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در خو است 
سر‌مابه سخن فروش یگ فنه اند در همه‌حا سام خود ی و کي نو دمم 
و بازار حص ده بازی 0 یی سازند . ها در ات داز ه در مان جر هابی 
خواهیم تکاشت تاز بان آن داسته شود. در ایحا بپمسن اندازه سمده ی 


کنی که از آّابان در خواست تماییم آزاین رقدار خودداری تمایند . 
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سال‌چپارم ادان ماه ٩‏ ۱ ۳ ۱ 
در نز آمون فال‌گری و ستاره شناسی 
و مانند آن 
۳ 
۳- حاد و گری 


رشته دوم جادو ری و ا کار های نابراهی برخاسان و از 
اما این عای فریتواسین ات یشان کهسا سور ان اسان وتا 
روی‌آتشهادن‌نعل‌باره وبازهر خاك کردن تیا و زده ومانند این‌حلین 
خواهندکه نی تیزم ردول و تاک را سک سازند و یامی‌دیرا از 
تک فا ون ويايكي را یار ها دادیماریرا شددرستی‌رسانشد هم از 
ار ون ات اب بای کت میرن دمتد و از بپر رتجور دعا نوشته 
ی وشن ای ترا بتدار بانج با باچیز دیگری تب مزع گنرد 
همه اینها بکرشته و عنوان همکن انش که آبا از راهپای اشکارغن 


که‌کارها دارد توان چذم بوشیدن وازاشخونه اراهیپا نشنچه‌ایرسندن؟. 


و 


9 ۳ ی ۰ 795 
باسیخح نز اسنکه نتوان رسدن «خدا از دار حجران ایینی تیاده ۳ آن اسن 
همواره هست» . آنجه مردمان اطسعت» خه انند کار خانه خداست و 
هر ار اف درا ان آنهاه مه 


عم , 
چار د راجو ری در ماست و مار گز نده راتر باق باندداد و کسینا 


توش و آنایی ترسد و هرد با شگرهی باسانی از شکو تشد . کارا همنه 
هم بیوسته و هریکی انکیزه دبگری میباشد . 

از باستان زمان يکي از گر فتاریهای آدمیان پرداختن باین بهراهیها 
و هه مکلست: ازاین‌در آهی‌هانان میخورده‌اند . این در نپادآدسان 
خر که اسانی‌واین ها ری موی سآمو زان وروت اور 
تار یج پیش روم در زمانهای باستان. که توده های آدمی از هی‌سو 1 
نادانی بوده بیشتر کارها ازیرن بیراهیها پیش می‌رفته و بجای پزشکی 
(طات) ۳ داوری (قضاوت) و خاش آن یه حادوگری قوش اتیرت ول 
وهانتهان. کتر و اقا و امروز حز اندکی ۳ آن باز نمانده و ها رن 
می‌کوشيم که این باز مانده نیز برافتد و دامن جهان از اين آلودکي بیکبار 
رالگ گردد و این نباشد که چون راهای کپن از رونق مي‌افتد کدانی 
راههای تونی ددید آورزق 

ما همثه میکویم : ده فر ن گذشته زمان ک فتاری بوده . بکنایها 
تگاه کنید و همین رشته را دنبال نمایید .گذشته از کارهایی که عامیان 


سره آند چله موی در ده اند بات 


ی اند: دعا مینوشته‌اند تب ميي؛ 


ی تاه آزد نز اه شدی گنه ند پبر آه ن مر می‌و ۳ با جن 
سخن که اند بری برسر خوآن می اونفه اند ناخن می نوشته‌اند 


و رن وان از این زشتکار ها داشته آند و روزانه در راه مهن نان چنددن 


تا 
بیحاره را شتا دام می و اند دسته هابی از آنانکه خود را دانشمند 
سخوانده اندنیز دراین‌زمنه کوشیده اند و کتابهای سیاری برداشته اند و 
بکمان خود راه های دانشمندانه را دتبال می‌نموده‌اند. اینان نیز مردم را 
فرب داده از این عنوان هره‌های‌شایان می برده آند . 
ای بکتابهانی که در ان داره نوشنه اند تگاه 1 دانن را ردو 


بش ی تفت ۱ دانش‌ای آشکار تایه اه ای دانش ات نان (العلوم 
الخفیه) و دانشهای نهان را چنین میشمارند 1 و ایمیا و یمسا و 
و هیمدا ودمیا ٍ از و ختتار هر یک ار ان ها ۳ داز نمو ده و 


ی ار 
حز 


کذابهای ی که نوشنه شده تام‌می‌برند. چنین برداست اغاز اد 


مها یز از دو نان 


وده و سیس جون بشرق آعده کسان ثر ۱ و انی بانها برد امه اند و چهسا 


کتابهایی نیز نوشته‌اند و از این بار از فررسکاری هره هابي برده‌اند . 
از نیز گنای که عنوان دشداری داشته اند و بش خود شاسته 
ي شمار د‌اند که ره ها که نأم‌سیحر با حادو کر و بردازند اسان 
نبز راههابی از دین بدید آو رده و در بپره مندی آ او ران با نمانده آند 
چنانکه بکدسته قران را دستاو یز ساخنه هی‌سوره‌ای از ان وا خرماتفروی 
باعچ‌اره کاری و انموده اند . سته دیگری دعاها م ساختد و کتاهایی 
نوشته اب کیان بهر هرگ فتاری باهي‌سماری مك دعای جدا کانه ای باستی 
خواند. کا ی‌هم اندکی از دعا وه رآن‌واندکی از لس وشمیده باهم در آمیخته 
راء حدای دیری یدید آورده‌اند . چندانت که شهار نبایدو مانیز دربی 
شمارش‌نيستيم . همین اندازه می‌گوبسم که ابنها نیز بخشی از جادو کری 


۳ همیا به آن «عباشد :۰ از ز اسنکه تسام ددن است و عنوان قران 0 دعا وا 


ورد شاید فر بت غوود.و از ان چذم تیدا تاره هتفر ان ار 


و 


اون چز‌ها فف و ترا ی دعاها نمز ۹ ۳۹ است . 
اشها 5 دانس تکه خدا رانشناسندومعنی زند گی‌رادرنباند 
و ی بان بدنهادا دانی که جزفریب حدم وزبودن فسن نج آنان آرزوبی پزارنه ۱ 
بارها گفته ایم : باید جدایی گزاشت میان غمخواران تسوده و 
راهتمایان راستین با آناننکه 9 و تگوافی را راه روزی خود 
ک فه اند ! ما می شناسیم کسانی ر ا که بدانشهای نهانی با عبارت روشنتر 
به کف و شمده آشنا نبوده اند ول دوست ممداشته اند مي‌دم ایشان 
زا آشنا بان دانهبا بشدارند وکانی که دست بجلین فربکاری نداشته اند 
دعاسازی را دستاویز کار خود کر فنه وازهی‌راه ی کوشیده اند مردم رافر مب 
و بخرد سرخود آورند / 
این خود خواست خداست که‌جپانیان بکوشش زندگیکنند وه سکسی 
کاری با پيشه ای پیش گیرد و چون يكي بیمار ی گردد چاره آن از 
درمان و برهیزجوید . آبن کاس جزخدا کس دیذری‌درنحیده‌است 
س چگونه رشاو کیاه ی بای ؟ کوشش دعا خوانند و صای درمان 
0 افون دمند 9 دیشوری دست بدامن حادو گیب زند!, 5 
کار ها از ین راهپا دش خواهد رفت سس درباست های ی از کی 
فراهم‌گردد ۹۹ 
این بر خا نی و4 سوت زا کتاه که بشناسم و چنین بخواهيم 
ازآن بخدا بناهنده شویم وچنین پنداری‌سرنا پا خطاست طبیعت کارخانه 
خداست . دادد آبین طمیعت را خجسته شمردن و از آن بیروی نمودن . 
نیشدار دد که ما تداش با خدا کردن و رو سوی او گردانندن و ازو 


باری خواسنن را سپوده می‌شمار نم ۱ ثباش باخدا با باست [ سهقو ده وما 


۳ 


, برآنی که هر‌کسکه خدارا می‌شناسد داید روزانه بار ها روسوی او و داند 
و ازو باری حوید تن خدانبز اف فا نی ون کشا رکه می 

نماید فیروزی بخشد . در این باره ها را سخنانی هس تکه دری‌ی خود 
خواهيم آود ۰ 

ای کار نراقت کناش اسق دا زا که ور زادگی 
دست از لاش و وشن بردار ند و در بیماریها چشم از درمان دوشند و 
بحای همکی شرع دعاهای ای بردازند . دوباره هیئو سم 7 
تن یاو مکش | 

خدا را خواندن و با او تاش کردن از درون دل باید بود و در 
تون 5 و ر سخلی نبازهست باید هکس انوا بازبان خو رش کوید 
وانحه در دلی دارد 9 ۲ این کسا و خواندن آن عارت های ثئازی 
قالبی کجا ؟!. 

ازسخن خود در نیفلیم : کانی بنداشته اند جادوگری و نمر تکک را 
اثری : باشد . 5۱ ر تاریخ را بخوانید داستانهای فراوان یبدا | یی کینید که 
اه اررراشا هو رانا هسام 9 ازاین رهگذر 
روداده است و خون ببگناهان رخته شده . پاک ای ار ناتک ازاین 
بیراهی ها برهیز داشته آند و آنبا ر! تاروا مشه‌ارده‌اند چشین ی‌بنداشته 
اند آنهار ۱ ی اس کوج هیتو سیم اینهاراهیحگونه 
اثری نئواند بود. 

اکرچه‌این زمینه بسدار پپناورست و چنانکه گفتيم صد راه بیشتر 
برای آن بازکده اند وماازيکايك آنها آ گاهی درستی نداریم وبرخی‌رانیز 


می‌شناسيم که بنيادكي از دا رای خود دارد و برخی‌هااثر های آشکاری 


هت 


را از خود برون مىدهد چنانکه نماشهای شعبده «ازان را ه رکسی دیده 
فا ر‌های‌شکنت ی از خود نمایند .چنانکه ديك تپی را بهمه نشانداده سیس 
چون سردوش مرکز ز ارند ویس از چند ثانده آن را بر میدارند دیده مشود 
دیكت بر از در نج بخته است و شخار ۱ زان درممخیزد و اش تک از د‌ها 
ات ۳ ن می‌باشد. نیز مانیتیزم باخوابانیدن بانیروی کهربایی که ای 
بسیاری از نمایشم‌ای شعبده بازان همین می‌باشد امی‌وز ی ی می‌دانند 
که وان رگ در دانشهای‌طبیعی دارد و از کدا که را دیگر 
۱ بشان هم ه رکدام چنسن بندادی نداشته باشد گه سپس ناه ور دق. تا 
اشهمه بد مگمانست که از این سراهی ها اثری نئواند بود و هرچه در این 


یم 
دار ه نوشته اند جز دروغ نم های ساختدی نمی باشد . زیرا نخست داید دانست 


ی 


3 5 ر داره آنها بیادی از ی د‌ آرد تیان سععش بسدار آن‌بی شیاه اسب 
بض که قرنازه کیک با روانهای مردکان ا س اندازه درست 0 حون 
چند تمی س د مبزی تمد و همه هوش خو د وا دسو ی آ نگ دآنبدنددر 
هبز تکانها بی دید ۳ وان نشمعحه همان ات( 5 د میز نشینان‌ دا 
و 
درست را عنوان نموده چندان لاف و گزاف : و از ! 5 اندازه 
ارد . بامی‌دکان 8 وی فان ِِ ۳ تن آ كاهي هی دهند 
از روانها از بر ممدارند هز ار ها داستانهای دور و دراز دروع باقته 
درون م ر بزند . دیاز چیز ها نیز از ا. شرگن 
دوم گر مکه همه کار هاشان یابه ای دارد . ّ تسحه آن چیست 1 
چر نمی سلید بان 1 باین‌کار ها بردازند همگی تهسددست و محیز باشند 1 


بلکه بالق کت از دزی ۳ ناچاری ادن رام افتدد و ی ان سر آهیها 


م 


۳ بت 


۳ اثری دو دی باستی دیش آزهمه خود آنان شتر د داد شو للم , 
۱ ِِ 5 
بث شعنده باز هر جند هن که می‌نعا ند تشاد همه در بابان کار 
تین موی بن و آن در ا ۶ » رده دور بان و اس ربال 1 رده اکن همه 
همر های او ی شده از عبان یر درد . ۱ بو آن نماشها را غرادی در دار 
ٍ ۰ 
شارت چرا جو شعن در ۵ در اور دارد تا نماز تردد؟ سك حاد هر با دعا و سس 


و 
۷ 


له دم از چندین ره هشر‌های بزر كت می‌زند و دعاها یرای بندا! کرد نگ تشه 


نشان میدهد چرا خویشتن گنجی پیدا نکند تا از آن تیره روزی یرون 
و 

می‌دی از سرشناسان تاریخی از بهر خود نوشته و در آنجا چنیرن 
می‌گوبد که شبخی دعابی از مر او نوشت که ای همراه داشته باشد گاوله 
بروکار ی 0 بد از بپر 1 رن و ی بستم وگلواه زدم 
ر در نفتاد. چوتت توسمده هد شعاخمه ات او از خود دظوی 
ن را باور دارند اش تارجاگشوند سار 


آرملایعت خدتخاید کای. از 
در ِِ باخود دارد .زرا این مرد بدروان سار داشته و جنگ ها 
م5 رده ا اک تن فان اسسق دودی مسنو انس ی ار « هريکي ازسیا بان 
خود مک بشو ساند و دشان دارای هی 5 شا 
نخوردو از این راء کارهای سار بز رگ تار یخی را اتمحام دهد و 0 
نکرده خود گواه دروغ توا فاستان شام 
لین در نهاد آدمیان نراده که از سرودن داستانهای شگفت آمیز لذ 

سسدر ند و ات هرگاه درانن تیاو از آن رز مه کین ]بدا کیت 
خواهد او شش کاس از خود هه بد و چه سا از يمك بش آمد کو چك 


۱ مر ی 
داستان شصحفت 99 دد بد اورد و : اه ها از خود سفز زاىد و چه سا 


رت 


دروغ بی‌بابی‌ساخته بر زبان راند . این‌بکی از زمونه هابیست دروغ‌درآن 
فراوان‌شود و درآین ره راستگوبان‌هم بدروغ گرایندوجز کنان اسئواری 
خود داری نو انشد ۲ ی تین داستانها ارح نتوان نهاد . 

در این زمشه‌ها س رگذشت تار بضی حسون حالاح تون وهی 
اش دوز «سماوی از او نما داشعای نان عیدا هنتف دست داشنه و چیزهای 
دسبار تن از شود می‌نموده - در زمستان سوه های تاستانی را دد ید 
آوردن دست تهی بپوا بردن و براز دینار برد فان از نماشهای 0 
۱ 


اوه شتشهان فد 49 ۶ تام ده دی ان شام او اش فته آند .با 


امه وان 5 اش زر دند و وژیر خلفه اورا در خانه انه خود نگهداشت 
از بپر آ زمایش چنین کف :تور نها کو رونت سنه از سنن‌ون رفن 
جلو گری خواهندکرد. ول هرگاه اد دبوار در ده برون شنای وتا 
بجاره ی خود 37 سازی ۳7 داتو کاری نخو اهد ود . با بیروآاش 2 
و #9 سم رز اموا تست خود را رها کرداند و چندین سال 


در مد دورد سیبسر , دز باش ده اش تسناد )۱( 


)۱( داستان تحسین .پر منصو رکه در زبانها بنام منصمور حلاج شور ت عافته 
بسیار عبرت انکیز است ۰ ایرد در هوشاری و و مانند داشته و پیروان 
فراوانی گرد آورده بو دنل و باانهمه جون بایه کارش درو غ و فربکاری ود باآن‌سختی 
کثته گردید و جز پکرشته سغنان سر و بن چیزی از خود بادگار نگزاشت . ایت 
خود نکته است که ک‌انیکه ارزو ی, ری 3 عنوان خدایی کمک خر میکرده اندیش از 
هی کاری بنادکر فنن شیله و جادو کی عی برداخته اند و نماشهای جاد وکر انهرا دستاو یز 
راستگویی تخود میگرفته ازد > این کار را گذشته از زاده متصور سبد محمد مشعشم و 
مقنع کارا هم کرده‌اند و هی‌یکی کارهای شگفنی از خود نشان میداده اند . داستان 


ماه نخشب مقن را در تاریخها نوشته اند . سید معمد دست شمشیر را بزمین تکبه داده ب 


یه اما 

ار و تانق 8 است که آنجه شعیده میماهشد از آن جز نماش 
نسحه‌ای دنک تمو اند بود . دیگر رشته هانیز همین حالرا دارد. بس چسان 
توافت آنها وا ات اش ۱ 

کسانی بندارنداین شنت عرسا توانابی آفر بدکار 3 بیشتر گرداند 
و با بندارند دین رابا لین چیزها و ی در مبانست . چون در انجمنی 
ان دمبان آید هوا داری از انیا ی چندن گونشد: ازتوانابی خدا 
حه دوری دارد ؟۱.. میژه هی‌گاه نام طسعت بمیان آیقدو -کفیت شوه نا 
آدوه طعتی اکن نست سشتر بافشاری نشان‌دهند و چنین دانند دگفتگو 
از طبدعت دشمنی باخداست . ان در جای دیگا وه شده که نکی از 
آنانکه دشداری‌ی‌نماند بهواداری « رحال‌الفیت » برخاسته است . آینها 
هی از کن اهي است . اینان معذای دین‌را نمی‌شناسند . 

ی شدوه عامبانست که در کار های همیشگی و سامان نز حپان 
بانگاه ساده تگر ند و چنین دانند که همجنان باستی بودول چون چیز 
اس با نادیده ای ستند در شگفت شوند و آن هوامشت که باد توانایی 
وی کت 

مثللا روسدن در خت و بر کسقن آن و شاخه دوانیدن و شکوفه 
آوردن و از میان شکوفه میوه درون دادن را که هر‌یکی نمونه ویر 
از توانایی و دانابی آفر ندکار بگانه ات ین هوق ار‌ها و-هالده: اخ 
راستگوبی خود می‌بنداشته اند وی راستی ایستکه گواه دروغکویی ابشان بوده . کسبکه 
میخواهد جهان را بنکی آوزد اورا بااين شگفت کاریپا چه بیوستگی خواهد بود 4 
اگر اینها دلیل راستگویی است پس باید همه شعبده بازان بر انگيختة خدا باشند . 


دی تلاوت 
را بمنند و خاموشی خودرا بهم نزنند و لکن هر‌گاه در ختی نابهنگام‌شکو فه 
اموفماقت بان دوبار مدوه داد یادو میوه باهم چسییده درآمد اشها را 
پوت رایمه تسکش کته و زبان تاش ماش فان کقیه 

هام بینیم سیاری از آنانکه دینداری می نما ند بالاف دانشمئدی 
از این شدوه عامیانه بدور نیستند و شتيباني از دین وا آن می‌شنانند که 
بافسانه های بییا و داستانهای برون از 9 طسعت نبرو دهند و از 
اهر اقا کاشا مان ال و اسان ريد کم فان کر و 
ماناداشها ۳ بادین چه وی در هیانست ؟!. 

همین ناداندهاست که دین را از خرد و داش حدا بی سازد و هزاران 
ردان دانا و خردمند را از آن :زار می گر داند : این دوستی 1 اسان 
ی کنن «دترین دشمنی از بهر دی می باشد . 

این یکی از گرفتاریهای زمان ماست که کسانی جوانی خود را با 
بیدیشی و لکام گیختگی سر میدهند و چون پیر می‌گردند و سراسیمه 
روسوی دین می‌آورند در اینجا نیز رشتهٌ میانه روی و خویشتن داری‌را 
از دست داده ناداننها ی وبیاداش آن بویا ی بادین می‌نموده آند 
این زمان ب اقا سدجامی بر دازند . 

اشان بدانند طبتعت حز بدید آورده خدا نست و این فانونهای 
طبیعی را ی خدا نیاده و اینست همیشه پابدار می‌باشد. بدانند یکی 
اف خوامتبهای سفن اش انس که انیا افش هی 
بیرون از طبیعت و از گرابیدن بانها باز دارد. زیرا گردش جپان وپیشرفت 
کارها هبه بابین طمیعت مشادی کنانی که فرس‌پندارهای بیجا رامیخورند 


و دل بجاد و گری و دءانو سی‌و شعنده بازی ی ددند و با افسانه های سرون 
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از طبیعت دای ده ی از انیا در زندگانی چشم عی دارند از شاهراه 
و 9 فر اه قیقع کت ان شب دوه انس 
دنر 43 تلو کف از نها گنه ات و و | 
سار ناسر ! ست که چنان افسانه « و بندارها و مر آهی هار! بدین سدند 
و چنین کاری جز مایه خشم خدا نیست . 

بدانتد اک این راهم! باز شود هزارها ناروابی و گهراهی بدید آید 
و دستاو نز بدست دروغگویان و فر سکار ان افتد چنانکه از همان داستان 
خطر صوفیان و کزان صد افسانه بیرون ر بخته اند و هریکی از ببران 
یر لا ی ی و کی باه وهای ناوت اف 
غتزان غراندن فان تسار انس ره یابقر ان دنت 

آنچه دراشجا بایه گفت ایست که کار هدای شگفت و یرون از 
طبدعت که بنام بیغمبران شین آ روحم اند و در قران نیز باد آنها گردیده 
از انش کشا مایرونست و مارا در بارهٌ آنها سین حدا کانه می‌باشد . 

سخن کوتاه کنو : جادوگری وه رآنجه بدان ماند ۳ سیایه‌و 
سهوده و نارواست . از همه آنبا دوری نانک تن و تا وان نکندن ربته 
آها کوشید و آنچه در این باره نوشته اند همه را باید باتش‌سیرد وهرچه 
بر کتفرت وداستان درکنا,ها قراس وگ اند همه را دروغ‌دانست. 


وی 


خرد ازاد 
کت 
ما برانیم راهی 0 انم هر‌گوشه ای را از آن‌روشن 

کگردانیده تاریکیبا زگ زاریم . ایست‌چون بکی‌چیزیی پرسد و باخرده‌ای 
م گرد آن را ناشندده نمی آنگاریم و بیاسخ ی بردازیم . 

ما چون فر فتاه های خود «خرد تکیه ‌ یکتم وهمو اره‌ ی کو بیم: 
د یایند در ۳9 خر درا تاک رفن و بی‌او رفتن * کسانی خرده ثر فنه 
ی ای کش : خرد ها نیز با هم کشا کی دارد. ابلهمه دوتد رکی ها در 
جهان همكي ا از خر دمندانست. دس تعکر نه می‌تو | ان گنت : باید خرد را 
راهتها و فد 

این < ِِ بار ها می‌شمو دم . هم در حای فق نوشته که 
این سخن درباره خرد واه رفن فا دق باطنمان آن را عنوان کار خود 
داشته اند. حسن صبا حکه نامش را هی‌کسی شنیده ناسازی خرد‌ها را با 
هم عنوان نموده این نتیجهرا گر فتهکه نداید بخر د ها تکیه کردن بلکه 
ناد همگی رشته را سلث پيشوابي امای ( سیردن 0 های او را 
ی چون و چرا بذیرفتن. در آن زمان 9 بأستخی بادن‌نداده وچنین 
ببداست سخن حسن شرفت سیاری تمو که و کرو افتاقه: 

هرچه هست راستی جز از آن میباشد . نخست باند دانست کاهی 
خرد ها آزاد نست و خود در چسن هنگام است که تاسازکاری از 39 
لتق آیت گفا ککن رخ دهد . و ما چون نام خرد م برهم خرد آژاد را 


وم 
هی خواهیم. برای روشعی سخن مملهایی باد هی کنیم ِ چنین سا ندار ید 
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حهار تن بازرگان باهم آنمازند و فراهم قاس 4 در باره بك‌داد و سید رگا 
مه ۲ 
تن ۳ 8 5 هیک ی دلخواهی جر سود کش دار ند , اتیان 


2 "ي 2 
اکرچه در آغاز ِِِ قا ان دازند و دار ‌ ین ز زو و داره اوق و را 
5 از پس از آاسکه نمل‌و در ست روشن شد 9 ی سخن بکی 


کنند . چرا که خردهاشان آژاد است 

سکن هرکه دوتن از آنانکه که شمای" زا ی دارند باهم نشینند 
و درباره دین سخن بر دازند هرز نخو اهن بود بجايي رسند. ۰ زرا هس 
بگی ازآنان چیزهایی را بلاع دین شنیده و نافهمیده در دل جاداده وت از 
نمی خواهد از آنها دست بردارد وه رک ز نمي‌خواهد باخرد ازاد ندیشه 
بردازد وراست و دروغ را باژ شذاسد . در اشجاست که کشا کش بدیدآد ۱ 
ول این نه ازآن خرد ها بلب۳ه ازآن نادانیپاست . ۱ 

این خو ود گام بزر 3 در راه بیشرفت جهان. که خردها آزاد گ‌ددو 
این بلد‌ها و کرفتار ,با از ممان بررداشته شود. 

۳ سک ض 

ما بارها از مودم : سخنی له می‌ر انیم و دابلپا از بپر آن باد می کنیم 
کاننکه آن را با خر ۳ اد فرا زر همه را می بثبرند و همداستان 
ی و بو ناه باندی دارند نمي تو ی ور 
درمی مانند. - 

هررکاه درست ندیم ین تباید دارد. درسال تخت کهها 
بیمان را آغا ار ۳ ۳ ی مارا درداره ای ی می‌بذ ی رفتند 

و آنها را سخنان آسمانی می‌سنو دند . ف سیس‌چون تکوهشها ۱ زفلسفه 


دونان آغاز کردیم رنجيدگي نمو دنل وبا | آنکه دراین باره ند 


در اب 


سخنان دابه داری دود و دلبلهای سس‌روشن داخود داشت نمذبر فد چرا 


جرج اس تباعد 


که هربکی سالها فلفه خوانده وفرا گرفتن کفته های افلاطون وارسطو 
را هر خویش داشتند و اين نمي توانستند هوش وخرد خودرا از بندآزاد 
اند وستقیان یابه‌دار ما و که بگذسته همدنکه شامدندما 
از فلسفه نکوهش توشتهايم ازهمانجا رو گردانیدند و ذوری گر ننفد:: ينك 
دسته اک گفتار مارا خواندند و اند تکانی بخود دادند بارای پذیرفتن 
آن نبودند . 

همحنین در دیگر رشته ها. کت چون براهی افتاده وآلودگی 
جدایی بیدا نموده تا گفتگو راید های دیگی‌انست آزادانه درمی بابد 
و می پذیرد و براست می‌دارد ول همینکه نوبت کتک بآلودکی-های 
خودش می‌رسد چون بای خردش دربند است دریی‌ماند و در نمی‌بابد وچه 
بسا خشمنالگ می‌گردد روک ذان می‌شود . 

در اتضاشت که اندازه ناداني و گر‌فتاری يكث توده بدست می آید ۲ 
هر کون از درد می نالد ول چون نوت چاره می رسد هي خواهد او را 
بحال خود گزارند و از لودکی‌هایش‌چشم پوشند واین تمی‌داندکه دیگران 
نیز همان خواهش‌را دارندو این جز داستان شیر بی‌بال‌ودم نخواهد بود. 

ایشهانمونه است که کرفتاری و سستی خر د چگونه تواند بود . درجای 
دد ری گفته‌ايم کار بجابی رسیده که در انجمنی ازج که چندتن‌فراهم 
مي‌نشینند کمتر وخ می‌دهدکه گفتکو از يك زمینه سودمندی با از يك 
داستان برارج یکرده شود . سخناني را باخود و ت 
کتابی خوانده‌وچیز هایی از آن فرا گرفته و با بيك پیش‌آهد بی‌ارجی‌دچار 
گردیده و با باکسی‌همنشین بوده وچند جمله ازو آموخته کنون همی 
خواهد آنها را برزنان‌آرد وازگفتن لذتي تاید وهرگز درند آنکه دیگران 


خی 


بشئوند وبا نشنوند سودی ازآن بردارند وبرندارند نسست. جنانکه خوداو 
نی زگوشی بگفته های دیگران نخواهدداد . این بدترین پسابه‌پستی‌وسستی 
خر دهاست. 

از چنین کساني چگونه چشم توان داش تکه در هر چیزی کفا کش 
تنماشد ؟!.. اسان فرست تا از خرد دورند و آنجه ی کی 33 ین کت 
جز از راه هوس با کینه نیست و اینکه هریکی آرزوی پشوابي دارند و 
کاه بیگاه سخن از کار سوه برزبان مي رانندو با بگفتگوی نیکی و 
بدی پردازند آن نیز هوسي بیش نیست وبیخردانه چنین می پندارند این 
کاریست ازدست هر کی بر آید: 

بگفته خود باز کردیم : همه کشا کنها و بیراهی‌ها از ابشجاست که 
کارا بخرد باز نمي‌گزارند وهميشه پای‌هوس و دلخواه وکینه وسودجوبی 
ومانند اشهارا نمیان مي آورند. و 5 نه‌خرد بکانه پا هه غارس ایس 

اینکه‌گفته هی شود باید رشته را بدست ببشوای سس و اکا ان 
بیشوارا چگزنه بایك شماخت ؟1.. اک خر د نمز تکیه نخواهیم کردن ازچه 
راهی آنراتوان کات وه 

این خود فريبي بیش نیست. آنچه نيك را از بد وسود ر! از زبان 
و واست وا ازدرو غ داز شناسف جز خرد تست . چیزنکه هست باند کوشید 
خرد هارا از بشدگ‌فتاری رها گرداندد وآنگاه بانها آهوزکاری نموده‌ب رأستی 
ها آشنا ساخت . ۱ 

دراین باره‌کام تخست ایس تکه قر خن ذرخر هه که هست و چبز 
هايي‌راکه درباره‌جهان و زندگاني وگذشته وآینده فرآگرفته باندیشه‌سپارد 


و دمی باخود بداوری پرداخته این در بای آبا آنهارا شادی از خرد ودانش 


تا 


هی بانه یو آ شیاه نها یی وه رون را ازکار زندگاني مي تواند 
وا سا مرش هیا ار ایکه وهای او 
تاستار کن ابیت بر نگوداند و باهمه نا ک 9 خوشت ی دمم ری ایا رد 
ارحش را نشناسد پیاسخ نیردازد. 


و 


در دن زبان بت داشد 9 از دعر وی او سر داز زد ۱ بداند که براهنمابی 


5 ۱ 


انما یه تردن بخشتی از افر بدکار وین 


ادن بداند که خر 


و 
۲ د 


ِ‌ 


ین 9 1 ۰ 
خرد در زندگی بر ستکاری توان‌رسدن و انحه ار ‌- باره نارساييي حرد 


مج ح, ۱ 
گفته اند و هي و ند جز فررسکاری نست . 


در کام دوم داد مردمان را براستی ها / حقایق ) آمذا گ‌دانبدن 
ای خود زمنه بسسیار برارجی است که چه درداره اغاز ۳ ازیدام حدهان و 


قاتا آفر نش 3 فرربدتار و جه در یقن موژن ایا تن زندگانی و 


ی ِ ‌ ۱ ۳ > ۰ 
درییشر فت کارها بیش راستی‌ها درکار ات واشیا چدان ه-باشد تهوجون 


کف 


داز نموده شود خرد ها همگی ان ۳ در باد و نز اس فش ود وأی جون‌داز 
سم سم 
ذمو ده شود 2 دردافت انوا باز عی هاند. دراین داز ه باید سین کشاده ری 


ئ 


ار 
در دار اب 
ما 


تا که آدمی ۳ ۳ چراربادان و فقان ی در الط و از 

راوشس نمی‌دارند از ی دسته آنبوهی چنین مي‌نندارند 

درچهان درهیج زمینه‌ورشته‌ای پایه‌درستی باروشنت رگفته شودراه روشنی 

قور هیا تست وآدمیان سرتوشتي ج زکمر اهی‌ندار ند. وی این با خطاست 
جر نز 


چٍ 
۳ 1 كت ۰ ۰ ۳ 
و ما نشان مج هه ادمی را واه رستداری سیار روسسی وزیرفی اسنت و 


در هی ز مدمه اي کته راستی‌ها دردسترس خردها می‌باشد : 


9 
دراین باره کشا هابی‌رانده زهینه و 
ساخنیمو درشمار «پیش ر ازنیکخوبی و بدخویی 
را روشن گردانيديم . لیکن نگارشی از بکی‌ازخواندگان 
نما :ادآور ی کردکه بك گفتگوی بس سودمتد وارجداری 
نایرداخته مانده و تاآنرا بجایی نرسانیم شمردن خویهای 
ستوده و ناستوده بدهوده خواهد بود. 

آن ص‌د چنین می نگارد ۷ ابا توان با کزه خویی زستن ؟!.. 
آبا کسیکه در بند با ات در زندگانی دست سته کر دنه و در راه بیشرفت 
از دنکن نماد ؟ !.. » 

ادن نز اشتازم ارو ر شه ختوزش دارد و نشسحه روصت که کمانی 
از هواداران فاسفه مادی کرده‌اند و در همه جا نز کات شده و بهمه زبانها 
و ای اینان که آدمی را بیای حانوران می برند و از هی‌باره این را 
باآن یکی می شمارند ِ زندگی را جز نبرد ۹ نمي آنگارند ستوده 


خوبی رانیز زبان ه یکسی میدآنشد و بگمان خود دلیلهابی عی رانند . 


۳۳۸۰ 

این ند آمو ی که ستیار سیاست در دلها کارگر افتاده و ما م‌بينيم 
سیاری از مردم آن واه کی از دا رز هون روگردان شرآ ول 
آدمی که از سرشت خود یوش نی هرد اي را دارد و این‌هرسابه کوخشن 
تام دار خداست که از آنبا شور ی مد دا فور ان باسانی می‌تو انند 
ک و رن ده آن پدیعا سازند. ما صدها کمان را می‌بينيم که باپيشاني 
باز باشدی ستوده خوبي را سیوده می‌شمازند . 

ساره ای فش شاه وا موف زمانه انداخته چنیر_ وج 
«یاکزه خیمی در جای‌خودنگوست ول در این‌زمان"میتو آن‌دررندان بوون» 

نیز ی ببلیم مشتاو هه ان نان که بازبان بندآموزی اشفا بدیگران 
با کشوبی داد مىدهند خودشان در دل اند دیگری دارند و هرگاه درونشان 
را بکاو یم باهوادار ان فلسنه مادی هم اندشه مسباشند. بلکه کسانی ا؟ ای 
افتاداشکاره از آن فلسنه هواداری نشان عبدهند . 

و زماناخسگی نار از او بود که [ ابا خوی بد چاره بذیراست 
فا تست و .ها نشاندادیم که سسباری از آنانکه کتاب نوشته اند و یند سرایی 
9 اند در بکجا نیز سخن از چاره نایذبری بدخویان آورده اند و این 
نموه | دجنک ایشان جز برا و تبوده اشتخ آغن‌وز هم گفنگو 
ازاشندت آدا باخوبهای سنوده توان زستن و از دبگران د س ندفتادن و 
ما ی بیشدم در ان باره نژ پرآکنده گویی می شود . سار دنک 
می نکاريم : باید از شا کت بسا حلو کیری کرد .این چه هوسست 
که هرکی بند آموزی کت آنجه آدمی را تسره روز کرداند بندارهای 
تابجاست ! آنجه مغزها را آشفته سازد پر بشانگو بیها ووارونه‌سراییهای این 


و آن مسباشد 


هت مت 


بارها گفتيم : سختن از خوهای تس و د 3 بد برروی ی با بای باشد 
در ر ایا در یت دروم 2 را کته ردان ی 


از بش یاها برداریم ۳ چیز بکه هست این گفتکو بحای دیگر جو اهدکشسد. 


بزرک 2 


آنانکه آدعی را بپای جانوران میبرند نخستین لغزش ادشان اشست که آدی 
را نمی شناستد و از سرشت روا: بی او آ کاه بی ندارند لکن ماچون این 
زهیله‌را سمار 0 نسازی‌سخن دو باره‌نداربم.ین‌شیوة فاتنتت: 
۲ هاتتاکی ان ارام می رانیم و خود جز این نبایستی کنیم. و 
از این راء ارح گفتارها شناخته نمیگردد . کفتاری که پارسال بنام جان 
و روان اوشتیم ربشه فلسنه مادی را می اندازد و ماچون آن رامی‌تکاشتيم 
از ان اندازه ارج آن کاهی نداشتیم تاسهس از نوشته های دیگران کم 
کی از شاه تون ای توق که دانستیم چه لزشهابی در میان 
تشدم سر 

داری گام بخستین شتا شمه سدع . جدادي ن از ری آفریدکان 
قلر فد و راز ان اه ای خی بکیگی رای ماه 
۳ از آن می رسیم به آسن زندگی , در ایشا دوسخنی در میانست . 
اینان که بخردش از هوس ارجی نیقی را مددان نبردشناخته 
هر کی زوا من وید داز نوی وش شید اس که بر ختمای تحرخ 
رازبان می انگارند ی مامی کویيم : باید آنین ای اف خرد 
باشد و سس . 

اک چه در این بازه ها شناد ی استو از تهادمع واه ۳-۰ و 


خرسددی حپانبان را نشان داده ایم. چیز بکه هست در ات کته کت وه 


ماع ناس 


سخن گوشه‌های بسیاری پیدا می‌کند و مامی‌توأنيم دز انتخا ار کرش دبکرن 
در آینم و بی آنکه کته های بشینرا دوباره ثوییم سخنانی پردازم ۱ 
اش نا آدعی دانتی بیدا کرده وکامی در راه بیشرفت برداشته 
این دوسخای‌درکار بوده. گذشته ازعامیان که در رأه سود خود ازدروغ 
ونادرستی درهبز کی کسانی از آنانکه داتشه ههاز ود اد ون 
باور را داشته اندکه با راستگوبي ودرست کرداری فیروزمند نتوان‌بودن 
وتا آنجا زسیده که کسانی از بپرآن فلسفه‌ای بدید وه نا 
ارنسخنکه جهان میدان نبرد است و آدمیان هر کسی بایدجزبسود 
خود نکوشد چندان سخردانه است که بانداژه تباید . این راست است 
کشا کس درنهاد آدمی نپاده وی این فیک او تست هی آشسنت تایه تا تواند 
از آنابستادگیکند . ازآنسوی دروغگویی وتادرستی بزبان خود دررغگو 
و نادرست می‌باشد.. 
اگرچه این به ان( ضضما) می ماندکه ی 5 دروغی و 
زار ریال مثلا از كسي می‌گیرد با این سود آشکار ما بگوبیم دروغ بزیان 
او بوده . ولی اگراندکی باريك بین شویم چیستان کثاده خواهدشد. 
دروعگوبیکه یکی را فریب داده پولش‌را می‌گیرد آگرچنین بودی 
که دروغ را تنها او شواند و ۱۳۹ نتواند ۲ با آن رفتار راکه کرد 
بیکیار از م‌دمان کنار: کرد هش رایخ از دروغ سودی برده . ول 
چون چنسن نست بان کف ؟ستوهی» شرف بلکه زمانکار جر آهقهد . زیزا 
ا که امر‌وز ندکی دروغ گفته و ان اه فردا نیز دک باو دروغ 
| ی 3 در جاسکه هر کش تلپاسود خود را حوید و 
و اند دروغ ندز نگ ۳۹ و بدشان‌ایمنی از عبان 


3 


مردع بر خیزد وهیکسی‌نا گزب رگرددیبابی بادیگر ان کثاک شسکند وهیجگاء 
اوه نداش که این خود زیان رگ هیباشد . 

اینکه‌راهنمایان «ردعان‌را براستی ودرستي و نسکوکاری نز انگشته 
اند از بپر همین بودء که کتاکی. هرچه کستر کردد و بپره مردم‌ان از 
آسایش بیشتر باشد. ما این را نشان داده ایمکه رنج بیشتر جهانبان از راء 
۳-1 اس تکه ار روزانه دوساعت می کوشد سکنان هشت ساعت 
آن در این‌راه می باشد. 

هماشه دیده می‌شود کسکه نامردم فر یبکاری‌هی‌نمادد جون‌دیگری 
با او این رفتار را کرد آنهنگام استکه می نالد وزبان بنکوهش فزیبکاری 
و نادرستی ناز هی‌کند. ول‌اژو نه سز است که بدالد و نکوهد ! 

در این باره در تاریخ داستانهای پرارجي هست و چون ما همیثه 
از تاریخ‌گواهیها می‌آورم درا بنجا تبز آن شدوه را دنبال م ی‌کنيم. چنانکه 
در حای دیگر یگفته ایم یکی ترا ۵ خرد پیش رفت سبانه بونانبان 
درزمان «خامنشیان ود و است می توان از کار های آنان به کواهی 
ماه گر ۵« 

در آن‌زمان مبانه بونانبان مرداني نام شدندکه در تاریخ نیز شناخته 
میباشند. از جمله دوتن ازایشان که بکی‌نمیستو ,کلیس ردیگری آرستیدیس 
نام داشت دربسیار جا باهم باد کرده می شوند ۰ زیرا گذشته از آنکه با 
هم در بکزمان می زستند درکار ها ندز چه سا همدست بودند. درجنگ 
هايي که میانه ابرانیان بر خاست و درتاریخ باستان از بزرگترین پیش‌آمد 
ها بشمار است این‌دوتن درسشتر آنپا با درمیان داشتند و کارها بنام‌ایشان 


باد کرده می‌شد . 


2۳ 
تمیستوکلس آنکسی است که فیروزی جنگ سالامین بنام اوپایان 
یافت. اربستبدیس نیز درجنگ پلاتای بافیروزی سرفرا زکردید. 
این دوتن باهمه نز دکی و همدستی باهم از ر هکنر باندی‌بر استی 
و نیکو کاری جدابي از هم داش زیرا ثمیست و کلیس نر ان بود که در 
7 بدشر قت از دروغ و تیرنگ و نداد را هدز تباید کرد و رفتار 


خودش از اشراه بودی. ولی ار بستددس از دروغ و ناراستی سعت در هدز 
کردی وه‌گ زگرد بیدادگری نگردیدی 4 

فان مان بنانتان: کشفته از کیک " ابران داشتند .مك 
کشا 0 و دشمنی سختی نیز میانه آتن و اسیارت همشه درکار :ودی. در 
آن‌هنگام لین ور که و تفه هی یکی کردند ولی درنهان کنه در 
دل هی پروردند . پس ان کف سالاهین چو نکشتی های بونانیان همگی 
ببتدر آئن باز کشت ثمیست و کلیس چنین میخواست که آتنیان‌را برانگیزد 
نان انش کف های اسیارت زنند و بدیشسان اسپارآیان‌را ازنیروی دریابی 


۳ 


دی دهره سازند ِ ار ستیدس بان حرسندی نداد ۱ 

دیگر م‌دان بونان همه ازدسته:ممست کلیس بودند و یرنگ ونادرستی 
وا زوا دنه وشن توالت سر نموف که این سراقی زا فتها در 
کار وده ۳ می‌شمار ند . لیکن ادن بهانه ای شش لبود ۳ قتر نگ ۳ نادرستی 
بكث نوده بايك توده باندرنگی [۴ نادرستی اک را تکخ جه جدابی دارد؟! 
راسنی انیت که داهمه دیشر فت خرد مرانه تونانبان اسان فربب سودنکه 
ازدروغ و نادرستي د رام نوست درد هی اد خورده انحام آنر | تمتر آنستدی 
۵و دافت + ون دبری‌نگذشت که سح نادانیهای ا یشان ددید 1 . درسایه 


رفتار اسان روز روز دشمنی و همحشع‌ی مىانه تن و اسیارت سخت ار 


توافت 


و دیق ندیم بار اه ون و بسمانها دمم . وت در هي بار جون شاد 
کار ۳ نادرستي دود و هیچیکی از دو سوی از درون دل داسدی بان دیمانها 
شرا ناه فرنی معست ندرنگی بکار برد و آن را بك مودی 
از مس توده خود شنداشت ۲ بدینسان کرک دسمان ندز از ارح افتاد و کته ها 
چندان سختی کرفت که جر داخونر دزی چاره آن و نشود ۳ ا ناس ورگ 
در صبان دوشر درگرفت ۱ همه بونان دو بخش ۳۹ تر خن خون ۳3 
برخاست . بست و هفت‌سال همشه جنک و دشمنی در کار بیشرفت بود. 
صدها آدادی ویران گردید 1 هزاران حجوانان کار آمدنی در خون علطند. 
هابی که هی‌دو سوی داشتند همجی نانود شد . آن رو ممدی 
-_ 

و شکوهی که ونان یس از جنگ اابران بدا و ود همکی از ممان 
رفت . هی‌دو سوی از پادرآمده ساتوان تر دن‌حال افتاد.در تتیحه اشها ود 
که فیلییوس بدر اسکندر فرصت بافته آزادی «ونان را از دستشانگرفت ‌ 

این دود زدان ان در عک سا و سمان شین ها ۳ نار استما 2 
مردان بونان ننام سود توده خود میت ون دبگرچه کواهی روشنتر از 
این که نادرستی حززبان شیعه وش ندار د ؟!.. 

سراسرتاریخ براز اینگونه داستانپاست .ما ار از زمان سار دورری 
گواهی آوردیم از بهرابنست که تخواستيم اززمانهای نز دبک گفتگو نماییم. 
اه چنانکه کفتيم 4 دونانبان 3 دیده ارحمندی می نگیم 1 و گرنه 
سراسر تار یج برازیسکارو خونر دزی وهمگي مبوة نادرستی ها و بدخو بیهاست 
و گنه آدمی را چه نبازی ات و خو نر دزی هبداشد ؟ِ. 

انن می‌گوبند 2 حنك در شزشیت: ادهتاق نهاده ۰ می گویم : کی‌رخ 


داد هکه دو ان ادمی با د وگروهي از ادمیان همینکه هم رسسدند سار 


0 


جنگ آغازند ؟ٍ.- ِ و کشا که ی و دشمنی هرچه هست نتدجه آنست 
گنک ني در بند راستی ودرستی تتاشتفاو ار آرهتفین ق وتا نی سرت 
و ِ اه ها ان راو کت نو 
این کارها در دلها کنه ددید آفواد وک ک آتش داها زبانه زن نش ک 
بخونر بزی انجامد. 
با فا از رتان فزوعکون و نادرستي و بدخویی است و می 
خواهنم این را نشان دهیم که این ناروابیها خود دروغگو و نادرست و 
بدخو نیز زیان است . در این باره تک وا ۰ زندگانی خاندانیست . 


از چیست ه رکسي در خاندان خود آسوده تراست تا در درون و مسان 
سکانگان : نازخ کدرخانتان او زانی برآشتی وادرستی 
و تدکو کارنست و فر انس ری بجای کشا کش 2 بر می خیزد 
تو انا از دست ناتوان مي کیرد و کی برستاری کوچك مي کند ؟۱.. 
اک در خاندان و بکی دروغ ونادرستی راسود خود نندارد وچند بار 
فریبکاری کند آبا نه اینست که دیگران ازو رمیده و بیزاری جویند و او 
رآبیرون کنند و بدینسان خود او میوه تلخ فریدکاری و نادرستی را می 
چشد !!.. همین‌حالست در بیرون درمدان توده‌ها. ه رکمي ازدبهای‌خود 
جز زیان بهره برنخواهد داشت. 

کانی خواهند گفت : اینپا درست هرکاه هن یکتن 
درد راستی و درستی باشم و خوی خود را آراسته گردان نم جهان بنيکي 
هی راید !1.: می گویيم فراموش نباید کرد که 7 يك تن بیشتر 
نیست و جپان از همین بکتن ها بدید مي آید و اش ه رکسی شام 
نبکی جپان زا کی انستخ در ند نیگی عوه فاسا :۱ رای بوزش را 


جوع اد 


توان بذبرفت کست آن‌را بیش نداورد ؟! ار ان بپانه در خور 
پذیرفتن است یس چ؟ ند هنگام یکه از يکي ستمي. هی ی با ۳۳ 
می‌کشی زبان بناله وفرباد باز می‌کنی ؛! نه اینکه آن‌کی یکتن است ودر 
دل خود همدن بهانه را پرورده‌است!؟ سخن را سابان میر سانیم: این بکمان 


اس تکه داند لیاد زندگانی آدمی راستي ودرسنی باشد. 


در پیرامون صوفیگری 
۳ 

در قرنهای هفتم وهشتم‌صوفیگری پیشرفت بسیارکرده خوددستگاه 
بزرگیگردید و این بچندین جیت بود: ازیکسوی دوسه فرن ازپیدایش 
صوفدگری درمدان شرقیان گذشته وک مکم‌همگی از بزرگی و کوچك و دور 
و نزديك و دانا و کانا به بندار های شگفت صوفدان خ و کرفته بودند و آن 
رهیدگ یکه در آغاز کار بود از مبان بر خاسته و این زمان م‌دم درصوفیان 
با دیده ترا تن دک وین و از اینکه ی دبدند خود را تکناری‌کیده 
اندو بیابی نام خدا را برزبان دارند آتان را «مدم خدا» می بنداشتند. 
این نیرو در خرد ها نبودکه بدانند راه خدایرستی نه رن قرب 
کی یشان ارزندی عفر سل وی‌آسانی امکد م دگرننا ره هر انداده 
که خردها سست‌تر و نا | کاهی‌مردم از بیاد دین فزوترمیکردیدبررواح 
صوفنگری می‌افز ود. 

ازیکسوی دیگر چون درفرن‌هفتم داستان مغول رخ‌داد وسلمانان 
بخواری وزبونی افنادند این آنگیزه دیگری برپیشرفت صوفیگری کردید. 
زیرا گذشته ازآنکه خواری وزبونیباصوفیکری سازش بسیار داردنومیدی 


و ها خن 

دم ازرهایی نیز این سحه را می‌دا که هر کي خوفرا انندارهابی 
س گرم سازدتا کمتر بادگر‌فتار بها کند .. کسانی که آن مر‌دانگی‌را نداشتند 
که‌از هی‌راهی باشد بجازه دردکر شنه نا گزیر بودند با پرداختن باین‌راهها 
ازاثر درد کاهند . 

کته از همه نامع لان بر ای جلو کرخبار شون ردق 
مسلمانان کوششهایی می نموده اند و يکي از آنها فرودن بررزاج ضوفی 
گری بوده و ما در این باره گواهی‌ها از تاریخ در دست‌داریمکه پدانسا که 
هن مر ابای‌گرین و اینگونه گرفتار های مسلمانان داستان‌دلگداز 
آمدن مفولانر انتجه‌داد آمدنغولان‌نز مایه رو اج آنا لو دکی‌ها ان 
ترا وان اههعیا هی قاری درکار ره شایستیی فتوانانی 
نشان می‌دادند و این فا گفته با ستکه آن کنو ها بزرکی زا که زر 
دست رفن بودند همه با شمشیرراه نمي‌بردند و بیگمان نبرنگها با بزسان 
ام‌وزه سیاست ها نبز بکار می‌بردند ودر این باره اگر خنودشان چندان 
استادی نداشتند کسان بسباری ازجبود و ترسا ودیگران که با شان‌سوسته 
بودند ورشته‌کارها دردست داشتند ببار استاد بودندوشا دد این نشج اندشه 
ایشان بودهکه درسراس رکشور مفولان برواج صوفیگری و خراباتیگری و 
مان افیا کته شوه 

یکی از تار بخنگاران‌که داستان دلسوز چيرگي عفول را برایران می 
نگارد وحال گرفتاری سردم را باز می‌کند چنین می توسد : « لیکن در 
زمان مفول ادسات و فلسفه شرفت تفارک "واین‌را مابه دلداری‌برای 
خوانندگان‌می‌انگارد .وی را 2 رها میا ازگرفتاری‌و بدیختی‌ابراننان 


بش می رفته . ما جون در ا ۱ تاره کشاز جدا کانه ای دار یم آنتشیخ باین 


تن 

انداژه سنده می بکنیدم . 

اگر سفرنامه ابن جبیر و ابن بطوطه و مانند اینهارا بخوانيم در 
فرنپای ششم و هفتم وهشتم صوفبان در همه جا زندگانی سیار خوشی را 
داشته ائد وسعتر اشان در زبساترین اه انش جایگاهیا ره 
اند . این خود داستان شگفتی اس تکه م‌دمان در آن زمانبا در دهش از 
اندازه سرون بوده اند. آدمیکه از نهاد خود آزمند است و تا بتواند بپول 
اندوزی کوشد و در این راه اس تکه تیاور ان هم چشمی ؟ند در آن 
زمانپا ‌دمان در دهش وتف تسدب همچشمي وه اند . این 
نتیجه دستورهای اسلام بوده وی آن»نیز همجون دیگر چیز ها از راه 
خودببرون رفته بوده . اسلام برهرتوانگری دستگیری ازبی چیزات 
و در ماندگان را بای می‌گرفته وق که نیک وکاری ری آنکشته . لیکناین 
را از كساني مي خواسته که دارابی‌را از راه پیشه‌وری وبرزگری‌وداد وسند 
و اینگونه زاهها همست تاو تقو | ناه چبزی‌دادن مزا نیز تمها 
درباره درماندگان وبی‌جبران دستورمی‌داد . اینکه‌کسانی ناستم‌گریی وتاخت 
و چپاول دارایی بباندوزند و آن را درراه خانقاه سازی بپرصوفیان تنبل و 
مفتخوار و درخولن نپادن‌از هر اشان کار برند چیزی بودکه دین از آن 
بفرازی داشت . 

هي‌چه هست اف دهش در آن قرنها رواج ۳ اندازه داشتی و 
توآنگران و زورمندان بیکدیگر پیشی وبیشی جستندی و بیشتر بصوفیان 
پرداختندی. ابنست درشهرها خانقاههای باشکوه بریا می شده ودرفرود 
کاهپا آشایشگاهها بنیاد می‌بافته . از کتاب ابن بطوطه می‌دانيمکه‌صوفیان 


دسته یه ابو وش بر مخاسته اند ونر فر ودگاه یکه می‌رسبده‌آند درتسه 


ساع اس 

(بازاوته) ۳۹3 فرود مي‌آمده | اندکه ناهار وشام ورخت 9 مانه و قمگ له 
درباست زندگاني از بهر ابشان در ار اما بوده‌است و هر‌چند روز که 
می‌خو استه اند درآنجاسر می بر ده‌اند . 

اکر حال صوفیان را در آن فرنپا بستابيم بسخن درازی نیاز پیدا 
خواه کرد. باین يك جمله بس می‌کنم که بهتر ازهمه زیست آنان‌بوده . 
اشست در ان مان فیک وا باشکوهي داشته وصوفبان در همه‌جا 
دسته‌های انبوهی بوده اند ویبران اشان هر‌یکی در حای خود فرمانرواسی 
مي‌کرده ازانتجا کنا ی آنان باین اندیشه افتادندکه راستیرا نباد 
فرمانروابی گ ُرار ند ی نشیگی مخت نشینی رسند وک ک این اندشه 
نبر و گرفت و باره‌ای بکار بر خاستند و درآغاز چندتنی فیروزی نیافته‌ازمیان 
رفتند. لیکن پس‌آزدبری زمینه‌بهتری پیش‌آمد وکسانی باين آرزو نیز دست 
بافتندکه ماازاین باره جدا کانه گفتگو خواهی کرد دً 

در اسنجا جون کتک از زمان مفول داریم دو داستانی‌را ازآن‌زمان 
می‌نگاریم : چنانکه گفته‌ايم يكي از شوه‌های صوفیان بوده که هرپیش‌آعدی 
را بدلخواه‌بکزارش آورده از آن‌سود می‌جستند. دراین‌زمان دومثالی از 
اینگونه رخ داد . بکی‌آننکه چون داستان دلگداز مفول رخ‌داد و آنهمه 
خونهار بخته شد و آنهمه خانها و یران‌گردید در جابیکه‌صوفیان بایستی‌بهوش 
آشد و تشجه نادانی‌های خودرا دربرابر چشم دیده دست از آنها بردارند و با 
م‌دم‌دست دهم داد‌بجارآن بدبختی وشند از بیش آمد چدمن بهره رداری 
کردندکه بگویند آنیمه کرفتاری بهاس چایگاه صوفیان بوده . بدینسان که 
چون ساطان محمد خوارزمشاه شیخ مجدالدین ناميا از بیشروان صوفی 


ری کته بوده خدا رمردم خشم گرفت و مغولان را بخواستن خون ان 


رت 

پیر فرستاد. کسانی از آنان را ابرن_عنوان نموده و دراینجا و آنجامی 
سرودندو بخود می بالیدند. این نمونه ایاز نادانی و یستی اشانست. ابن 
بهترینگواه اس هه بکنت ته خعوان براه کج افتادندهر چه پیشترروندکمراءتر 
وق خر نش که اشت که یکمشتی چون‌سرازپیروی می‌دان خدا دیحند 
بیکبار تباء گردند . اینان آن سختی هارا بخودمی دادند و آن لافپ‌ااز 
موی ی و مات ان می زدند و برای خو ها تاش تالاقر از جایگاه 
وتان خدا می, شناختند و آين نمونه بسئی ونادانی!شانست. 

1 گفت ا زکشته شدن شیخ مجدالدین بمزدم تا چه ؟! 
مخخدالتن زا شواردشهاه کعا زا رن حدونه مد که هیا دیگر اور شون 
او کیرد ؟! و انگاه درتاخت مغول دسته‌ای ازخود صوفیان قیز کته 
شدن که نکن از ابشان شخ عطار بود. پس چکونه و توا کف الا 
داستان خونین از به رکشته شدن مك صوفی بود؟! اکر صوفیان راییش 
خدا این ارج بوده پس چرا یکی ازآن نکرد جلو تاخت مغول را ازابران 
برگرداند ؟! 

نمیدانم چرا همه کراعت‌های ابنان زبانکاری نوده و نیکی‌از دستشان 
برنمي آمده ؟! مك صوفی کفته شده مایهٌو برانی صد شهر ی شود وی اضد 
صوفی زنده بك شهری را از تاراج نگاه نمیدارد . 

با تشهای درست و دلهای سدرد در کنجی نشسته این چدز ها را 
می ساختند و بااینها مق که حشمهارا ترسانیده م‌دم را زیر دست خود 
می‌گردانیدند . همین داستان‌را در چندین کتاب او اف کر يكي از 
آنها ونم کمان این عبارت را نیز ی‌افزاید :۰«آری تادل صاحب دی 


نامد بدرد هیچ فو و فا وتو یرگ 


و 

کی بمتذافءاشان چه ی کر دند که صاحبدل می شذند 11 و1 نگاه 
این از کجا بوده که خشم خدا تنهابپنگام بدرد آمنذن دل صاحبدل بجوش 
آیدی از تفر تکیل قوش تواسوا ردان ۶ 

کاننکه اشها را می خوانند زبان آز | در نمی باسد و شابد چفین 
می تتدارنف که کته های سودمندی را فرا ۵0 ول انها سرابا 
دای وس‌آبا شک است :بای تفر کتاضست که یکی که کر وش 
فزونی و سربار دیگران توده آنن و هیچ دردی نمخورده آند خودرااین 
چذان برگز بده آفربدگان گیرند و خدا و جپان و همه چیز را وبرَهُ خود 
تارفن 7 بدترین ب بستی است که کستانن بر بخته شدن خون هزاران 

که شدن صدها هزار خانه داشان نسوزد و در میان اله 

۳1 1 دم بیچار جز در دیش کار خو د نباشتد 9 ان گفتار 
شمانت, مد ز بمیان آورند ی خدا را خوار؟ رفتن ۰ مردمی را پایمال 
1 3 

این ارج و بهای صو فیانست و شما ص‌دان بیکاره زمان ما 
که ابشان را بکرشته ردان بزرک می شمارند و بلکه ,دارای بکرشته 
راز ه‌ای خدایی می سیّایند و چنین. می ,ود :کي را بات رازها 
دستوس نیست زیرا آنانکه از صوفیان در سای سختی کی هابآن رازها 
وسیده اند بیکناز لب سمّه اند 0 تاه نی آما را خر شتو راید 
کاهی نداشته باند تابدیگران نیز رسانند. 

خدا زشه نادانی‌را براندازد. کی نمیی درسد و 


برازهای خدایی ناد ها وکا نی تره دا در سّف آبا کار ای اشان 


زاو 
۱ دوز نه باستی بود ؟! هی 3 را اژنشانه تهای‌آن فیشناشتف. آیا چه نشانی 
ازان تیا والای صوفبان بدیدار 3 برای جپان روز گرفتاری 
بدتر از زمان مغول کمتر رخ میدهد . در آن روز که صدها پیر نام صوَفي 
میانة دم بودآیا کدام دستی را از مردم ببجار هگرفتند ؟ ناگ ببر بزرگهان 
آن نود ک کته خود زنان وفرزندان خودرا در ری بدشنن هگ زارده شدانه 
با چند درویش بیکاره بگربخت . دیگری آن بود که در نیشابور زار وزبون 
کفته کردید: دی؟ زان نیز بگر کدف با کشته گردیففد با تک 9 
شدند . پنی چگونه اننان رازهای خدابی داشتند ؟! . 
یا بش هیک ای را روش فان ره آندین وتیل ناور 
کنید کدام دسته ای در جپان از اینگونه لافها ندارند؟!. 
داستان درگ راتوقناق درآن‌زمانه! ابنکه‌چون سلطان‌جلا لالدین 

خوارزمشاه درسال۸ ۲ ٩‏ ازآثربایسان کر بخت و بشاپیش مغولان بکرستان 
افتاد ودرآنجا مغولان ناگهان برسر چادرهای اور بختندو جالالآلدین بر اسبی 
نشسته تنهاحان در برد و سرانجام درکوهستان بادست کردان کفتهکردید از 
آنجا که مکمرد دلیر وینام بودی و م‌دم تاسالها تام او را برزبان داغتئدی و 
آنيوهي مرگه‌اورا باق خور فا چشم بر ا هشن داشتندی‌صوفیانزاین‌پیشآهد 
نیزبهرهبرداری کرده اند و بایکدروغی از پیش خودکرامتی‌پدید آورده‌اند. 
«شیخ الشیوخ رکن الدوله علاء الدولهٌ سمنانی» چنین می سراید که روزی 
استاد او از جاییکه نغسته بود نا گاه تابدید گردید با ک وان در شگفت 
شا[ اتف ار اجان کید دیگرراستاد رابرسر جای خود دبدند چگونگی 
راپرسیدند شیخ چنین پاسخ داد :سلطان جلالالدین از هنگامیکهگربخت 


توعد 


جامه درو شی در ود بردء ۷ رحال ید ۰ ق مت نود و همنشه در 
کوشه ها وان وج مي نهر گنف اتف در فلان غاری ندرود 
زندی کفت وه رفتم تابر او تماز گزارم و خاش سیارم . 

ار ع مت که از زبان علاءالدوله می‌تگارند و دانیته تست آترا 
خود او ساخته وبا استادش ساخته بوده اژو شنیده . هرچه هست دروغ 
رسوایست .از جلال‌الدین خوارزمشاه اف برنبامدی که ان 
دلیربها را در برابر مغولان کرده بود هرگز نو انستی‌زنده باشد و چیدرکی 
آنمردم خونخوار رایند و درو شانه در انگونه و آن‌گوشه کرش نروازد 

ووابداه شون دی وگن نون قد بویت ای آن 
پبر بپره ای از خرد داشتی‌و خودنسابی و مردم فرببی چشم بینش او را 
دسته خی که ترآ چنان کراعتی ازو سرزده بود آن‌را بنهان کردی 
و بزبان نیاوردی! 

مانميدانیم کانیکه این توانابی‌ها را داشته اند چرا ارو ها 
سخت جلالالدین دربر ابر مغول بارش برنخاسته اند ؟! . آیا تماز گر ارفن 
وزیر خاك کردن یکمرده باباتر بوده با باوری کردن بيك جنکا وری که در 
راء نگهداری مسلمانان باییدینان جنگ ق ین )۷ 

مر کاهیکه این افسانه را میخوانم بیاد آن مردی هی افتم که در 
پنجاء و شصت سال پیش دعوی‌آميزش باجنیان مي‌کرده و روزی بنام اینکه 
زعفر جني مرده بزم سو کواری در چیده بوده است . ابنگونه دغلکاران 


همشه فراوان بو ده اند ۳ 


بحش ازاد 


شماره ششم سا[ چمار 


ادان ماد ۱۲۳۲۰۲۰ 


شک با تا 
اتیق 
همشه این در را باز خواهیم داشت تا بر سشهابی که 
مرشود پاسیخ دهم بایقو اند کان واگز ار یم باسیخ دهند 
مه ۰ 
از ضدیی: ۰ 
در شمارةٌ چپارم در گفتگوی از صوفیگری صفحهٌ ۲۳۶ سطر ۲۳ فنظ 
« یره زن » برخوردم نز در همان شاره و جای دیگر در زمة اکفویی 
صفحه ۹ سسعار ره + یره زان و دره مردان » آورده بود بد 
در صورتبکه در فارسی های بیش ندارم وجزو خود کلمه هم ات 


بکار بردن آن وتو موارد ِا در ست است  ٩‏ وان اگر در بارة سر هوزن 


درست باشد در بارهٌ پیره سرد چگوه خواهد بود ؛ آیا نميتوانيم پبرژن و ریر 


مد بگویم و چا عیبی خواهد داشت ؛ 
همچنین عقیدة شما در بارةٌ لفظ ( همشیره) چی‌است و ازکجا آمده ؛ ماک 
هشیر نداريم تا برای زن همشیره بگویيم دایل چسباندن های تانیث بان وازه 
فارسی چی‌است و 11 درست است # 
طهران - ابراهيم توشین 
پاسخ : 


در بارة «یره زن» این اندازه می دانیمکه چون در فارسی بیشتر ات 


۳۵ 


که نام را یش از صفت می آورند ۳ گاهی واروه آن را ات و صفت 
بش افتاد می‌توان برآن هائنی افزود و این از هر غدغن تا کید 6 است و 
از پیره زن معنای دیگری فپمیده می‌شود . 

چکونگی ۲اکه چنانکه در کافنامه که در شماره های پارسال چاپ نوديم 
آورده‌ام یکی از ممناهای هاء با کاف آنست که صفت را نام گرداند . بدشان 
که چون کی باچیزی_ اصفتی شناخته رن گر نام آونزا فت همان تفت 
را »انزودن هاء ۳۳ آن نام او می‌گردانند چنانکه در کلمه های ساهه خشکه 
سفق ازریم ی هکت نامیاز از اینگونه صفت معئی بشتر فهمیده می‌شود . 
در «یبره زن» یز این تکته در کار است . در اره «هشیره» گزارش درازی 
ناز است . این کله‌ه اصل آن همشیر است بپدان معنی است که از آن فیمده 
ی‌شود . دو کود که شیر از بك سنان خورده‌اند همشیر بکدیگر شدرده می‌شو اد 
و کامه باین معنی قزر کتا نیا دیده شده . و چون دو کودکی که اینگونه باشند 
بر ادر باخواهس همدگر بنداشته می‌شو ند انست گاهی برادر اخواهر را دهمشره» 
می‌نامیده‌اند و این هاء در آخر آن همان هاء است که در بالا گفتیم . چون تام 
را انداخته و صفت را بجای نام ۲ ورده اند لر زیرا باستی برادر همشیر ‏ 
خواهر همشیر بکو ند تنها همشیر کنته‌اند 3 اسئست ها برآن افزوده اند . هرچه 
هست معنی برادر با خواهر برای <(مه همشیره مجازیست و معنای درست و 
نخستین آن هماست که گفتيم اما اینکه امر‌وز هشیره را تنها در خواهر بکار 
می برند علط بیجاست وگویا از آنجا برخاسته که کسانی از س ا آشنایی بازبان 
فارسی آن را هاء مادینگی که در زبات عریبی هست ننداشته اند چنانکه در باره 
کلمه کمنه که در مرد وازن هردو می آرد همان بندار را داشته اند واکنون 
آن را تنها در زن ی‌نوسند . ۱ 

این که ار کلمه است در گذشته . ام‌وز ماباید همشیر باهمشره را 
جز در معنی_ نخستین خود ( رضاعی ) بکار تبریم ۰ زیرا بان معنی نباز داریم 


و اک این کله را بجای خود برنگردانيم نآگزیر خواهیم بود کلمه‌ای از یش 


خود دید آوریم ِ 
8 و 5 


من ؟ 

او رد وت فد بیه از گردش آقتیاب بدور زمین کشکو کرده‌اند ول 
آکتون گفته مشود زمین بدور افتاب م‌چرخد آبا دیل این چبت *. 

۲ - دخاننات را چه کسی انجاد کرده و از کی در ايران رواح بافته . 

۳ . ساعتکه عریست ارسی آن چیست . 
بق روسف صدرق 
باسخ ؛ 

| - گردش زمین بگرد آقتاب اسروز بیگان شده و در این باره دلیلهای 
سار روشن هت برای شما چه بپتر که چند گاهی بدانشی ستاره شناسی 
«علم هبثت* رردازید و آحانترین کتاب در این باره در زبان فارسی کتاب 
فلامار ون است که شادروان طاللوف فارسی ترجمه نموده و چاب شده . روم رفته 
نوشته های پشینبان در این زمنه‌ها بابه درستی ندارد و توان با نها ارجی ناد . 

۲ دراارة دود دفتری درشماره گذشته همر اه سمان چا شد هکه مگمان ان 
را دیده‌اید و یاسخ اتکه دود کشبدن ازی و کها بدا شده در انجا أفتها ید 
اما پرسش اینکه ازکی در ايران رواج گرفته در این باره چیزی در تاریشهای 
ايران_ندیده‌ايم . لیکن ميدانيم در زمان صفویان بوده و از راه استانول و 
آذریاجان در آمده و ات نامهای ازار آن از توتون و چیق از آنجاهاست 
/ توئون رن و معنی دود است . چیق همان امه چوبك فارسی است ول 
لین شکل در فارسی بوده و بش‌از همه در آذربایعان و عنمانی بکار ی‌رفته ) 

۴ - چنانکه در فرهنگها نوشته‌اند در فارسی بجای ساعت د«تسو> بوده 
پرسش : 

۱ - در فارسی بجای حلال و حرام چه‌کاه باید آورد آبا بجای حلال 


روا و جر ام تاروا در سصت ] رت شیر 0 


نت 


ه کله ۱ که در آذربایجان معمول است چهکلم»ااست فار سی است 


باعر بی؟ می‌گو نش دکه فلاٍن چ را به فلانکس تسکیل کردم هعلی صحیح آن درفارسی 


چنست. ۶ 


پاسخج : 

٩‏ - مارا کون بحای حلال وحرام کلمه های کیک 
شارد باشد و روا و ناروا بمعنی حاأیز و اجایز بوده باشد . 

۳ ۱۹ 32 است و در فار سی بجای ان کلمه 

تب ۵ و1 
8۵ 

ارس ۰ 

در یمان همشه کل.ه «ده» را با با «دیه > می‌نو سد 
بی‌تاء هی او سند بپثر ات این را دوشن ۳ ۱ 


مر 42 


درست‌کله هیان تکه ما می‌نکار بم درک نها «شین 


میاندو اب رحیم رهر 


۳۹ نکردهایم ۳ 


ارزو را می‌اورند 


در حانکه دیگران 


ضاء مقدم 


همین بوده چیزیکه 


هست اینگو نه کلمه‌ها گاهی سك می‌شود بوژه هنکامنکه 1 کله دیگر ی بو ندد 


" چنانکه راه را درسار خاشنات. «رده 1 رهنما رهر ره‌شناس ک 8 همچنشن : 


شاه و ماه و سیاه و سبار از ابنگونه . ده نیز در بوستن 


نکلمه دی ی باید 


سك شود > چنانکه دهخدا دهنشین دمتان. وی در تنپایی جپتی رای سبكکردن 


اسست . درست ی که ده آورده شود ۰ 


بااننه» چون د«ده» سیار کار رفته وشناخته گردیده نمی‌توان آن راغلط 


آشکار شمرد و بر اتانکه م‌آورند رده زرف ماچون مش از 4۸ باکتابهای درن 


سرو کار دادرم سشتی شوها نها را بروی می‌نماييم واشست خر سند را ۳ خورسند 


می‌اورم . 


بشو دد و بسو بل 
دش دز 
دش بادر درفارسی شناخته بودهو به‌معنی‌بد باناسزاوار بانزديك‌باین 
معنی‌ها کار می‌رفته . ولی کون را از کار افتاده نی ماع ار 
نمی شناسد و بکارش نمی برد ۳ در یک شتا که هابی که از دی زعان 
بازمانده ودر اشها تبرم‌دم‌معثای رو بهمر فته‌را می‌فم‌مند و ازهر دش داد 
بای معمی نمیشنامند. 
ره هابی که از شین زان نان عانفه اس قشام وت از 
و دشمن و دز اس ودز خیم و در ی دژ آهنگگ و دجم و اند 
تاش ۵ در فرهنگیا دیده می‌شود . 
دشنام معناش روشن است. نام بد تاد دازا کت له کی 
بروی دیگری گو ار 
دشوارنخست « دشخوار» بوده خواربم‌عنای آسان و دشخوا رآخشیج 
آنست و در اننجا دش بمعنی آخشیج آمده و این معنی از آن در جای 
دیحرن ندیه رو وه 


۴ ۳ , هنش ‌ 


دشمن معغی بد آندیش و ید خواه اس زیر ۳9 
( در بهلو ی مدادن ) از رشه.<(مسنسن» راجت که در ماو ی معنی ان‌شتفن 
و دریافتن و مانند این بوده وا منش همان معنی است که 
اهر وزعامدانه آن را و حدان میخو انشد )۱( هر حال دشمن «معلی بدخواه 


)۱ وجدان از مه هایست که از آغاز مدروطه و آن ژمانپا شناخته 


ز۸ی ۳ - 


نیکخواه و نك 


اقا داهمارت هتر نمععی «نيك دل» است. آگرچه امروز آن وا قران 


وید امش است وفویر انی ان مه وم اند که هس 
معنی‌ها بکار نمی برند و تنها نام این تا میک ارند ِ 
ای که هار مه کش دشر سر کف انیت ناه 
ی ی من ومکر: دوم بادشاه هخامثشی راو یهمن با بهمن نامیدندی 
و بوتانمان آن را بزبان خود ترحمه و «همنون» خواندداند . سیس رکسانی 
تازنک اران ز مان ماچنین بنداشته‌اند که آن نای بوده که‌خود بونانمان 
بان دادشاه داده توونگ و ا ینس آن را دوداره‌فارسی تر همه و چنین گفته اند 
و نییان اردشیر را «برحافظه» خواندندی که دراین‌کار گذشته ار انکه 
در تر مه کلمه بونانی فارسی لفزش رخ میدهد ( باشاید در ترحمه وبهمن 
به بونانی لفزش رخ داده تیک این لغزش هم کار ایک که بونانبان ادن 
نام راز پیش خود بان یادشاه نداده بوده‌اند و جز ترحمه نام و همن‌ننوده 
2 اینکه ۲ رحافظه بودن جبزی نست که بیادشاهی نام داده شود 


حر 


دز | گاه بمعني ند کاه است ول شین تسداسع‌دی ریاد کرعته 
از معضای بدی باناسزاواری معنی درشتی و تندی و ناتر ای و [ نمز 
من هوهق رف ا تست ی 1 گاه در جابی بکار می رود که مقصود تندی و 
ناتر آشتد و باه هتفر دخاشت که جدایی میانه دش وید فومیده میشود. 
قوف موی شیر ی و رده 
او عاشق شود شیر دز ۰9 عثق اندر سودهم طبع روداه 


گردیده ( در خود عربی بدای آن کلمه یر بکار یبرد ) و متصود از آن 
داورست که ادمی در دل خود در باره کارهای خود می کند و از کارهای بد پشیمان 


کردیده از کارهای نی شادمان مشود ۰ م4 کته مکه این از شاه های روااست 


ار حال ی در ارسی_ ان را مش ی نامنده اند و چون تام دیگ ری تا نت 
شناخته نشده بپتر است آن کنءه را ِ_ ن معنی شناخته کردانم ۰ 


تهج اه 


دز خیم سمعتی دل جوی وکا است و از آن‌هم ععمای کرت و 
ناتراشددگی رید می‌آید و ایدستت کسانی زا که در دستگاه بادشاهان خود 
کامه سر می‌بر ددند با باسشکو تکار ها می در داخدند دژ ی و ببداست 
که تما ععدای «دخوبی خواسته نی شود ۳ 

دز کام و در آهنک ه‌دو دمعثی بدخواه اش و از اسپا نمز ی 
دردعی و ی تروافی تیاده دروس ورامین گفته: 

ی سس سیم 
مکن دز کامحی بأن جوانمرد 

دشحشم رادر بهلوی بکار بر ده‌اند در اندرزهای اذر باد ماروسیندان 
می کو بد: (دش چشم مرد بانج مره ول داسته تست چه‌هعنابی از آن 
عی‌خواهد . 

همحهین در بپاوی کلمه 2 س خو تا ۲ / دز خدادی ۳۹ نءز کار 
ی‌برد و فرمانروابي اسکندر روی و قو ترا بااین زام می خو ازد و شادد 
مقصود تایجایی ۳ تاروايی فر‌ساتروانی ات 7 ان سجن آنکه دشو ند 
دش بادز هر ۶ارسی بوده و امروز می‌توان آن را دو داره رواح داد ول 
معنا دب ۵ بأ ید ازان خواست نه‌تاها :دای و ناسزآواری خواهد دود چه‌دادن 
ععنی‌ها چندان نبازی ندار یم و کلمه‌ها بررای‌آنها در دست دارم .دس بای 

سر صحر 4 

همان معفای «رشتی و ناشن ا شید ی وبي پردایی و از ان خواهیم چنانکه 
ما کلمه درا 3 را در همدن معشی ها بکار می‌بریم و همحنین اک و 
دژکام ومانند ان‌را. 

هم برد دانست دد گذشته از خود فارسی در آرهنی بکار ی رود و در 
آتجا سیار فراوانتر از اشحاست ازحمله در ان زدان کلمه درز میت( ندیشت ) 


یات ۵ در فارسی مر تشه اتتیت ۰ 


ببرآمون ی 
رد بت 
تا اینجا هرچه گفتیم در بارُ باز گفتن (خبر) بود و اينك برشته 
های دیگرعی آییم و در اسحا ار از فرمان (امس) می دارم : چنانکه 
گفته‌ايم فرمان نز زمان‌دارد ان می‌تو ان کی بدید آورد تیان : 
۱- قرمان ساده : بلویس . 
۷ همان ز مانی : می نوس 
۳ « پیوستگی : همی توس 
فتمان سا مر درستاشت. وتا قمم دوز دک زر دادن تفر عتاوو 
معنی دیگر ی در اندشه نباشد فرمان هماتزمانی در حایست که بخو اهند 
کار در همانهنگا که دسئور داده مشود انعام گرد . فرمان و در 
حابی است که و استه شود کر رآ ننایی وتا شوستة کته 
از فرمان ساده ی و چنداني نیاز نداریم . فرمان همانزماني را 
پیشینیان می‌شناخته‌اند و بکار برده‌اند . ناصر خسرو و # ان ارها آن 
را می‌آو رند. آها بو ۹9 آن را ندز کاهی‌میشناخته‌اند ول شاد این هعني 
که مامییخو اهیم در اندشه فیگر ان و که اش 
حه‌گذشتگان | ین معنی‌ها را می‌شناخته‌اند و چه نمی‌شناخته‌اند ما 
که ام‌وز نیازمندیم زدان را سامان بیاوریم و نمعتی های باريك برداخته 
آنها را رواح دهیم باید این هارا درست بشناسیم و در گفتن و نوشتن بکار 


«رم تا زبان جان گیرد و نرومند شود . 


تست 


چیز رکه هست این معنی ها تنپا در تک ار ۳ فرمان 
که «کس دوم تلها* باشد درست هیشود در پنج 5 ر دشوار است زیرا 
چذانکه دیده میشود فرعان باباء می‌آید و افزی نبا در 3 های 
گذشته فزونی و بسجاست در اسشجا درناست و بجا می باشد زیرا 2 نداشد 
در پنج کس چنین است که فرعان باا کنون,کسان شده بهم در هي م9 

شش ون فرمان : 

بژویسم . ویس . بنویسد . پنویسيم . بنوسید . بتوسند 

از اسها 9 «نوس» وا کار ارم دز ان پنج کلمه هر‌گاه باء نباشد 
| دنون همارگی خواهد گردید. از اینجا می‌کویيم باء در آغاز فرمان‌باباست 
و ما چنین ی‌پنداریم باء تنها از آن فرمان و پارغکارهای دیگر بوده و کسانی 
ارام ی توا آن زا پزسر کزیه‌های. کذشته اروده اند شید یگران 
اتخام که ول ماع وان رقم ارس اراشن اسنت 

هی‌جه هست باء برسر فرمان بر جدایی آن از و می باشد 
و ما آکر بخواهيم آن را انداخته می با همی بیاوریم آن جدایی از هیسان 
عی رود بر اف «بشوس» که بخودی خود از | کنون‌جداست وبهیاه نباز 
نداردو چذانکه گفتيم در آن باساني می تو ان سره معني را فهمانند . مکز خر 
پنج کی دیگر این را یکنند که باء را نياندازند و همی‌با می را برس رکلمه 
ساورند ما وه ند :۶ مي بنوسید ۴و «همی شویسید؟ و مانمیدانیم ان 
تاچه اندازه خوش می‌افتد ون قت‌نهی رود مان :۱ 

آنجه یت فرهیی ان اکرهم ی دارد تفا کر شیم ان مت که 
رواج سفتر دارد و فرا وان تکار می رود و اشست چندان ناسا نیس ت که 


ما ازدیگ رکش چشم دو نله سه‌معنی ر آتذها خربار ی یگ 1 ي زان نها دنبال‌نمایيم 


آذربایگانی 
این نوشته از دارندة پیمان در سال ۱۳۰۹ در شمارة 
هفتم سال یکم روزنامةٌ شاهین آذربایگان چاپ یفته و 
چون دوست گرانمایه ام آقای مدرسیکه آن‌را درشاهین 
خوانده بودند اد آوری کردند که در یمان بار دگو 
آورده شود اشت آت را دراشعا آوردم . عبارتها 
همانست که بوده تنها بارٌ حاشه ها افزوده شده‌است 
زمستان گذشته که من در شهر های غربی ايران مسافرت کردم یکی 
از خوشی های سفرم بود که در همدان آفای میرزا ابوالقاسم خات عارف 
شافر نام ابران را دندار کردم . 
آقای عارف رشت پا بجهان و جپانیان زده و در کوش هىدان روزگار 
میگذراند ول چند چبز است که دل عارف ترك آنها را تکنته و دی از اد 
آنپا فافل تست از یله عارف فرقه شرزمین ما آذرنایگان است. و کف 
خود « آذرهابجان از عثق آذربایجان دارد » و چون بايك تن آذربایجانی 
می نشیند ببوسته به نا وستای آن سرزمین‌تر زبان‌است . 
من چون برخاستهٌ آذربايگانم بنوبت خود باقای‌عارف سباس‌گزارده واینك 
مقاله‌ای‌ر اکه دربر‌امون نام «آذربایگان» که ام بان شاعی بنام هدبه می‌تمايم. 
كت . ت 
توتقيتقی 
در میان ابالت های ايران شاید نام کمثر یکی باندازهٌ نام آذربایکان 
بگوشها آشنا باشد - بویژه بس‌از آغاز دورةٌ مشروطه که چون آنبمه فبروزیها 
در جنبشهای انقلابی بهرهٌ این سر زمین گردید نام « آذربایجان »مطبوعات 
را و رواد ور ۱ 


اي نام از دو هزار سال پیش یکی از مشپورترین امهای جفرافی 


بش 
ايران و در هی دوره بایکرشته حوادث مهم تاریخی توام بوده است ول اگر 
در کتابها جستجو نایم همواره این نام را بشکلهای گوناکون نگاشته اند : 
« آذربایجان » و « آذربایگان > و « آذریادگان » هي سه 
شکل در ح‌تتابهای فارسی ممروفست . فردوسي « آذرابادگان > نظم نموده: 
بيك ماه در آذرابادگان 
ببودند شاهان و آزادگان 
( نقل از فرهنگ سروری ) 

تازیگان «آذرییجان» میخوادند . در کتابپای ارمنی < آدربایاقان» و 
«آدرباداقان» هی‌دو را نگاشته اند . درکتابهای کپنه پپلوی* آنورباتکان» است. 

میخواهيم بدانیم از این شکلهای گوناگوت کدام يك راستر و بهتر 
است ؟ و آنگاه ازکی این نام بدان سرزمین نهاده شده ؟ و معنی نام وعلت 
نام گزاری چست ؟ . 

در بارة پیدایش ام آذربایگان نوشتهٌ استرابون جفرافی نگار معروف 
بونانی از همه بهتر و راستر است بنوشتة او چون دور پادشاهی هغامنشان 
پایات آمده_الکسندره‌اککونی برایران دست یافت سرداری بنام اتوریات در 
آذربایگان برخاسته آنس‌زمین را که بغشی از خاك مادان و بنام «ماد کوچك» 
معروف بود از افتلدن دست بونانان نگاهداشت و ات سر زمین شام او 
‌ آوزنا ان » خوانده شد . مردم اتوریات را یادشاهی بن کز بات و او 
خاك خود را دارای استقلال ساخت . استرابون که کتاب خود را در زمان 
پادشاهی اشکانیات لر نزديك بتاریخ ولادت میج 6 تألیف نموده میگوید : 
« هنوز چانشبنان اتوربات هستند و استقلال دارند و گاهی نیز با بادشاهان 
ارمنستان و با !شکانیان و باحکرانان سوریا خویشی کرده اند » . 

از ان نوشته استرایو چندین مطلب بداست ماد : 

یکی آنکه نام آذربایگان که اصل آن اتوریاتکان بوده از زمان اسکندر 


ما کدونی‌که تا کنون یست و دوقرت وئیم فروتر است ییدا شده و پیش 


۳ 

از آن سرزمین آذرایگان چون ششی از ماد باخاك مادان بود جز نام 
«ماد» خوانده نمشد نهات آنکه همدان وان نواحی را ماد بزرگ وآذربایگان 
را ماد کوچك مخواندند ۰ چنانچه نشانة نام ماد هنوز در آذربایگان بافی‌است 
تا ی رم که تاو خرن کی رو ۲ گنای قوبای شیاشگ 
آنجا که ما۲ گاهی داریم تازمان استبلای منول « دشت ماهان » با «دشت 
مابان » میخواندند که ([ دشت مادان ) مقصود است . 0 زرا در زمات 
ساسانان و در بوایل اسلام بجای ماد (ماء هگنت و در آذربایگان (مای) 
خوانده میشد 4 و. شوره دیپی که در آخر دشت مز بور اکنون پزریا و نام 
مابان معروفست آخرین ثشانهٌ نام ماداست که باز مانده 

لب افیا کط از وه اش ای شا این اس ات اما ان 
اتکی و فان ات انش مایا ماس کی و ات 
هایی که مولفان دور مفول از رشید الدین وزیر ودگران) برای یداش 
اين نام ذکر نموده و بپانه بدست تشه کار خام ترك داده اند جز بکرشته 
افسانهای بی سروین نمی باشد (۱) و همچنین معنی که فرهنکد نویسان ایران 
برای کل مزیور بنداشته و علت پیداش آنرا ودن آنشکده ها در آذربایگان 
نکاشته اند معنی درستی یست . 

مطلب سوم که راجم بتاریخ است آنکه آذربایگان در استبلای پونانیان 


بوغ زیردستی بیگانگان را بکردن گرفته آزادی واستقلال خود را نگاهداشت(۲) 


(۱)«کویند وفتیکه اغوز آن ولایت گرفت صحرا و مرغزار اوجان که 
یکی از محال آذربایجان است اورا خوش آهد و فرمودکه هريك از مردم او 
بکدامن‌خاك باورند وآنجا بریزند وخود بنفس خود یکدامن خاك‌آورد وبرخت 
تمامت لشکر وعردم هريك دامتی خاك باوردند وبرختند بشته عظیمی بهم ر سید 
ام آن بشه را آذربایکان کرد چه آذر بلغت ترکی بسعتی بلند است و بایکان 
ی در و کار رشان یی ادازشه. فسیه ان ها راز که اوروه 9 

(۲) کسانی پنداشته‌اند اتوریات یونانی وازسرداران اسکندر بوده‌وآن‌یز 


بپاست زرا ازنام اتوربات سبکمان اس تکه اوایرانی بودگذشته از نوشته‌های استرابون 


سا ات 


و در زمان اشکانبان هم آزاد و از دیگر و لاتهای ايران جدا بود . وی 
فل تقو التواص ات که از یربا فخهانشی که اد ارم اراقق اخراد6اق 
رازه موه اقلا هس بسا وروی ان تشن وف وا تداع جم کزن 
۲ کاهی ۱ جز آنچه از نوشتة استر ابو پرمیاند ) هرت مت ور ار کتون 
سکه هم از ایثان دیده نشده است . 

زنکه گفتيم نوشته استرایو دربارة نام آذربایگان درست تراست هدن 
جپت است‌که او در اواسط بادشاهی اعاتان وه ورس ناوات سار 
نزديك بوده و اشکاره می نوسد که هنوز در زمان او خاندان اتوریات برا 
و از روی استقلال بر آذربایگان فرمان مرانده اند . با این نردیکی معلوم 
اسب او اه فده از مرصیعصاشته واه اسر ای تک وا هن 
فان ریاستافت رو ارام اهر مازان دای هب را اززشر وبا 
دارد . 

گذشته از انکه قواعد علمی نوشته استرابو را از هس حبث تأیید میتماید 
ذیر! این بی‌گفتگو است که نام آذریاد باآتوریات میات یرانان مسول بوده و 
کسان پسیاری بدین نام در تاریغپا معروفند (۱) ۰ از سوی دیگر نامیدن شهرها 
بنام کسان با افزودن کلم ( کان ) با ( گان ) » اخرآن نیز مصول بوده 
و مامثالپای بسیاری برای این مطلب داریم که از جللاٌ آنها (ر گنایگان ) 
است که در اصل ورتباتکان) بوده و لرورتات) نام کسی است . 

از این تفصیل بداست که آذرایگان ۲ اتورباتکان‌که اکنون يك کلمه 
شمرده می‌شود در اصل از سه کلءه کت بافته : 

۱- آتور با آذر » 

۲ بات با بای ؛ 

0 کان با کان ۰ 

و عابرای اینکه شکل درست کلله و معنی آنرا بدست بیاوریم اچادم 


که از این سه کله از هرکدام جداگانه سغن برانیم : 


)۱( از حمله آذر اد ماروسیندان دذتری در اندرز 4 هلوی از ودرد ست است 


وب 

۱- آتور : این کلمه یکی از کلمه های مشهور فارسی کهنه باپپلوی 
ومعنی آن معلوم است که ۳ است . این کلده سیس آذر شده که هنوز در 
فارسی امروزی متداول میباشد . وی این شکفت است که با آنکه دالهای 
نقطه دار که در آخر دور ساسانیان و اوائل اسلام معمول بوده امروز هنگی 
آنبا قال. ی قطه مستد. و فرق ماه حال ی دال کد دن. شفر امورة مفوّل 
صراعات میکردند و فواعدی برای فرن مزبور وضع کرده بودند که معروفست 
آکنون از مبانه رفته در شعر نز مراعات آن نمی نمایند با اینیمه ذال اذر 
بحال خود باقی است و بدال بی نقطه تبدیل نافته لکن از روی قواعد هیج 
مانع ندارد که کسی آذربایگات را بادال بی نقطه بخواند با بنویسد ۰ چنانکه 
روستایبان آذربایگان نبز سرزمین خود را ( آدرییجان ) بادال بی‌نقطه می‌خوانند 

۲- یات + مصدر پاییدن که بمعنی نگهبانی کردن است در پهلوی یاتن 
بوده ۰ گویا یات اتوریاتکان هم مشتق از آن است و از اینرو معنی اتوریات 
« آنش نگهدار » و معنی ورتیات ز گل تگپدار 4 بوده ول من در بارهٌ 
یات شك دارم که از چه کله مشتق و دارای کدام معنی باشد و تنها از 
روی احتمال است که میگویم از یاتن مشتق می باشد . 

بپر حال بات یس از مدتی يا و سیس باد شده و چون در لپچهٌ 
همدان و آذرایگان بساری از دالپا تبدیل با میافته - چنانکه مادان آکنون 
مابان است و ماده لاضدنر) هنوز در زبان آذربایگانان «مایه» گفته میشود 
بالاخره پات هم تاو ۳ مین 

لکن پاء سه نقطه برای چه تبدیل » باء يك نقطه یافته ؟ . 

من گاهی‌گنان _میکنمکه آذربان «مردم باستان آذریایگان» باء سه نقطه‌را 
هبچوت دیگر مردم اران ادا تموده نزديك بباء يك نقطه ادا میکرده اند 
« چنانکه ارمتبان همین ترتیب را دارند .»۰ (۱) و علت تبدیل باء سه نقطه 
باشت ربکا هی رتفا ولا بر حال عاش تسف ک عا اکتون آنوبایکان 
را با باء سه نقطه لر آذربایگان ) بخوانم . 


(۱) هنوز در آذربایجان «پس» را «پس» می‌گوبند . 


مت 

۳ کان ؛ این کله که سیس گان « پاگاف پارسی » کردیده در 
بآ تایح ها ی شها رای متام 4 ان ازد کای ب کین و زان 
و ارژنگاین ور تیان انوا هو کی ارو ی آن کو اعتان وان شاد 
یکی آنکه سعنی جا و زمین باشد چنانکه مااین مطلب را در جای دیگر با 
دلائل ثات‌کرده ایم. ۱ دردفتر دومین امپای شپر ودبه های ایران) ودیگری 
آنکه بمعنی نمبت باشد چنانکه در کلمه های بازارگان و شایگان (رشاهگان) 
بهمرن معنی است 

بهر حال از اینجا معنی آذربایگان روشن میشود : یعنی سرزمین با 
شهر آذرباد ۰ اماشگل راست کلمه از آنچه تا اینجا گفتيم پیداست که شکل 
نغستین و دیرین آت اتورپاتکان بوده که در کتابب‌ای پهلوی بدان شکل 
ی بکارقه سین ان تام درماد کنو یی یردان ی ان آق آنوانگان 
شده که هی‌کدام در زمان خود درست نوده و اکنون آذریایگان راست است 
و چون در برخی شپر های ايران بویژه در نواحی جنوب کاف فارسی را 
تبدیل بجیم مبکرده اند آذربایجان با جیم نیز غلط نیست وی چون اکنون اثری 
از قاعدة تبدیل کاف به جبم پاقی نیست وانگاه آذربایجان با جیم بشکل معرب 
کلیه فان اسان ان مشش او رتم او کل وا ی مرو 
در این گفتار آنرا بکار نبرده ام . 

اما آذر ابادگان غلط محش است . فردوسی شاید خواسته تفنن بکار 
ترقه از تا -سرزمی صفش معتی سارد :. باحکه ون شم او را بکار‌بردن 
آن کامه اچار نموده است . پرحال نباید بنداشت که کلم مزبور ناد راستی 
دارد و متوان آنرا بکار برد . 

چون در ميان سغن نام گلایگان برده گفتیم اصل آن وردیاتکان بوده 
بهتر آنست که در یایان گفتار چند سطری‌هم دربارةٌ آن نام بنگاريم : 

کلمة ورد با وارد تک سرح فارسی است ه عربی . تازیگان کله 
را از فارسی برداشته اند چنانکه ارمنیات هم ترداشته نی یی کا فرح 
بکار مييرند. پلکه باید گفت که کل ورد با کلم گل یکی است معنی ورد در 
شحه تغبیرانی که از روی نواعد زان شناسی در آن رح داده بدیل هن 


۳ 

افته است . 

تفصیل این مطلب آنکه در علم زبانشناسی پارسی این معلوم است که 
بسیاری ازواو های زبان قدیم درزبان‌امروزی‌تبدیل به‌گاف شده . چنانکه کلدهای 
گزنت.و کراز ورگ« در اصل ونم ور وزای وورکند بوده و مان آشهیا 
سار است . واو وارد هم تبدیل یکافت شخ و کف جانگ 9 گردنده ۲ 
چنانکه گلایکان راهم در اواغر ساسانیان و اوائل اسلام «کرد پاذکات» 
ی کفتانم با تاز یگان معرب نموده جردباذکان نامیده اند »جر اابلدان بافوت دده 
شود سیس از روی قاعده دیگری که آن نیز در زبانشناسی ایران ععروفست 
وهی فا شیر حلام باه و کلم ول بیان بسن وگل سول وی 
میدل به گل شده و بالاخره وردیاتکان « کلبایگان » شده یمنی : شهر گلباد 
و چنانکه کفتيم کلباد از امپای ممروف ايراني بوده است . 

یمان : در سه سال یش هنگای که گفتارهایی در پراموت شعر 
نوشتبم مراران: کسان الوده سبوند. کوی تانق انب بهلی. موی متا رون 
و یاوه بافان زمان مفول را پیشروان و بزرکان نود ایران بثهار ی آوردند 
کنون هم کسانی از آنرو تندروی آقاز کرده اند و شاید یار ایشان ازاینکه 
ماعارف را شاهر نام ستوده ايم و از این ریداست که ماارجی بشعر میگ زاريم 
بشرده گری پردازند . اینست میتوسيم که چنانکه همبشه گفته ایم شمر با 
چامه ۳-1 در نهاد آدی نهاده و اگر در جای خود بکار رود مشوخ بیتمار 
است - ارف نیز از کسایست که پشتر شمرهایش ل(انسگويم هه آنها) بجا 
بوده و و اناد برد کر در از بود و ی داشت . ه‌گز دروغ 
نمیگفت و از چایلوسی سخت پرهیز می‌کرد یکی را که بنیکی می‌شناخت از درون 
دل او را دوست میداشت ۰ در سالپای آخر زندگانی باسختی هایی که می 
یت رسای من فان کس گر بای ور ناه بای ین ۷9 
می‌کردند ناگزیر بودند عنوان دیگری برای آن درست کنند . اینها چیزهایست 
که سیار گراننهاست . گذشته از آنکه عارف کوشنپا در راه آزادی کرده بود 


و یکی از پیشروان اینراه بشمار می رفت . 


در برآمون تاریخ مشروطه 

تاریخ هجده ساله_ آذربایجان با داستات مشروط‌راکه بخش بخش‌همراه 
سالهای پیبان چاپ عی شود بارها گفته ام از بپر چه آن را نکاشته ۱ . 

ما بابنکار یکاری وانداشته است . سودی نیز از آن چشم ندارم. 
پلکه.ا کل کساتن از دك مر کنید .غواهند فید. زناهای. برری از ان 
برده ام و ی برم واين هنری نیست که من تار بفنگاری 1 

من ی بیئم پاره ای سرا در شمار تاریخنگاران می گبرند و. در رده 
دیگران جابی بالاثر و بان تر از بهر من باز عی کنند . این چیزست که 
نبونه فهم و فرهنگک ایشان تواند بود و راستی جز از آن مییاشد . 

آ هه انا بدگاشتن این کتاب واداشت این بود که ددم در سی 
اگوی بارش تاریخ مشروطه برنغاست و اگر کسانی چبز هایی نوشتند 
پسیار نارسا بود. باره ای نبز راستی را فدای خوشنودی این و آن کردند و 
یه را که در جنیش تاش در رده دشمنان توده ودند سمشروطه 
خواهی ستودند و جانبازیپای مردان غبرنمند را گزارده بروه کاربهای این 
و آن پرداختند. چایلوسی و بستی نگزاشت تاریخ هروس ان اب کی آووتن: 

کسکه خوشتن آلوده بستی فاست دزسشهای. دگران. بانگاه ساده نگرد 
و آنهارا عب نشمارد . بلکه و بانپا رده گرفت اورا تنفرو مشناسد. 

تارخنگاری که جز خوشی و آسایش خویش درند چیز دیگری نیست 
و نك وبد را جز در ترازوی خوشیهای خود نمی سنجد و در زندگی بیش 
از "این نشناخته‌که سر از وی سرها درآورد و با چاپلوسیبا و شیرین زبانها 
و که سنجبهای ادبی راه بانجمن توا تگران و زورمندان یبدا کند و تاریخ 
و ای ین ار یی ان اف و ۱ ند توا سا قیاق 
چاپلوسانه کند و هرا داری ایشان را از برای خود ذخبره نداید چنن کی 


دز نت 
چکون وان تشیرای خگزان را دریابد و در تاریخ خود بنکارد ؟؛ چگونه تواند 
سیاهکاریپای توانایان وزورمندان را برخشان کشد وازگزند وزبان نباندیشد؛. 

کیکه خویشتن از کردنفرازی و ستم برنتابی و جانازی و مرگ را 
خوار گرفتن فرسنگها دور است و چنان چبز هایی را باندیشه خود راه دادت 
یز نبیتواند چگوه او متواند بجانازیها و دلیری های کنانی ارج گزارد و 
فرومایکانی راکه از آن مر‌دانگیها بی‌بهره بودند و بدغلبازی خود را در میان 
سشروان آزادی جاداده بودند بساهکاری ستاید .. 

ما بار ها آزمودم چرن با کسی گفتکو میکنی مک فلان مرد فلان یستی 
را کرده چنین میگوید + « ای آفا ! اینبا هم انز ادشت ما" می. کی 2:96 
مگی او نیخواست نان بغورد :۸.» با میگوید ۰ « آنروز دیگر بوده و جزآن 
کار نستوانسقی ری ۰1 

قورق کفکر بارعا ییاور قاتا و فووم گنس بای رک 
تاریخنگار زمان قاجار مداشتم شنوندگان همگی چئین پاسخ دادند : «یچاره 
مجور بوده . اگر آنپا را نمی نوشت ازدربار پرونش میکردند »دیدم اینان 
همگی_برآنندکه در راه روزی طلسیدن بپر پستی و زشتی نوان برخاست . و 
آنگاه چاپلوسی از يك توانا و دروغ نوسی در تاریخ را چندان ناه بزرگی 
نیشمارند . بلکه خود ایشان هی‌کدام باين پستیها آلوده اند بلکه آنها را يك 
و6 زار رم وهای متسه 

کسانی از اینان چنانند که یز گام کی و1 سعت قرراد کفطرازی 
و غیرتندی ودر سایه اینکه از چاپلوسی و پستی و دورویی پرهیز عی کند 
بسغتی و کرسنگی تاب می آورد اورا خوار گیرند وبزبانیکه دارند « ششکگ» 
نام دهند و چه بسا بزبان دلسوزی و بند آموزی نکوهش هایی کنند 

این حال‌یشتر مردم است بوژه گروه نویسنده و داننده که ما اندازه 
گرفتاری و آلودگی آنان رادر جای خود باز کرده‌ايم ۰ آنان که برای هس 
پستی عذری ی شناسند و از بپر هس فرومایگی فلسفه هایی در باد دارندو 


۳/۰ 

همه بداموزم‌ای قرنهای لاش را در متز خود انباشته دارند یبدا ست در 
ال هتتد بو از ترش زگره او ابقر آوزند . 

کتابی که بنام تاریخ پیداری ایران نوشته شده بهترین نمونه ایست که 
| دست اینان چسان تاریج نوش نباه, یبا آ نله اش کاب :دوسالیای 
نفستین مشروطه و در پر شورترین مان نکارش بافته است . 

سغن کوناه می کنم من یقین کردم که ار کتابهایی در تاریخ جنیش 
مشر و طه آوشته شود بش از همه ستایش ار آن و توانالان خواهد ودواز 
جانازان دلیر کمتر گفتگوبی کرده خواهد شد . 

من این را روا نشماردم که یکدسته غبرتمندانی در راه آزادی تودهبا 
جان و فاوای کرش .کیت ویشتر ایشان در این راه کشته شوند و بابالای 
دار روند و امپاشان نیز فراموش گردد و در تاریخ نامپای دیگران یادشود 
و چون بست و اند سال از این داستانها گذشته و خود بیم آت بود که 
ار بنکارش تاریخی در اين باره برخاسته نشود کم کم هیکی آنانکه ۲ گاهی 
دارند بمرند و پس از چند سالی دیگر دستر سی بآن متا تباشد ‏ اینست 
از هی باره خودرا نا گزیر دیدم که بان نکارش پردازم بویژه که چند سال 
از ارم تاریخ کوتاهی بتازی نکاشته و بچاپ رسانده بودم و زمنه‌را 
در دست داشتم )۱( 

تاریخ نویسی اگر آسان مینماید کار بس دشوار یت . بویژه تاریخ 
زمان خودرا نوشتن. چنین کاری لنزشگاهیست که کمتر پابی‌در آن نلفزدزیرا 
اف دوهی این و بان و نا داش .سوق که راشف پواسکند رز 
را داش «نکان فان مامی کی ی وی اور کرت ات 
خود کار بس دشوارست که کسی پروای خشم و خوشنودی مردصا نکرده 


جز در بند راستی ناشد من در هی کی آنرا در پیش چشم داشته وهمبثه 


(۱) دردیاچه تاریخ باز نموده‌ام که نخست کتابی بتازی بنام «آذربایجان 


فی تمانبة عشر عاما» نوشتم ودر سور در مپنامه العرفان بچاپ رسید 


ی متا 


شودرا پایده ام . گذشته از آنکه همثه کوشیده ام جلو کسته ودلضواه خودرا 
بگیرم و در می‌داستانی تاتوانسته ام پرسش وکاوش بکار برده‌ام وچه بسا يك 
گنتاری‌را چندین بار عوض کرده‌ام گاهی رخ دادهکه يك سرگذشتی راکه نوشته 
ام و بچاپ رسده چون دانسته ام ا درست است بار درکن توس و از سرنو 
بچاپ داده ۰۶۱ اما در باره پرهیز از هوا داری این وآن ونگراییدن بکینه و 
دلشواه خودگیان ندارم نبازی بگفتن باشد . هی‌کس یکه کتاب رابخواند آشکاره 
خواهد دید که جز در بي راستی نبوده ام . 

با اینپمه کوشش و پرهیز و راستی پژوهی باز دیده میشود کمانی‌خرده 
هایی می گيرند و زبان بگله و نله باز ی کنند بلکه برخی از در تندی 
در ی آیند و بدشنی و آزار بر می خیزند . اینست ناچارم در اینجا پاسخ 
اشان بردازم : 

شاید بغشی از اين گلهها بجا باشد . زیرا جنبشی که در يكت توده 
بزرگی بدید آید هزاران کسان در آن دست دارند و زمان بزمان کارهارنات 
وینی ی گرد و این شدنیست که يك نویسنده بتواند پیش آمدها را چنانکه 
رخ داده پرشته نگارش کشد و جنبش را بدانسان که انجام گرفته بستاید و 
از همه دست انسر کاران نام برد در چنن کاری باید کسانیکه در آن دست 
داشته اند بادداشتهایی تاره و هي يك آنچه را دیده و در بافته اند باز 
نمایند و سپس _تاریشنگاری از رویهمرفته ۲ نبا تاریخی پدید آورد که در آت 
تاریخ نیز بیگمان نارساییها پدید خواهد بود . 

دری شآمد مشر وطه خواهی ارانان کسانی‌که پادرمیان داشتند وجانبازی 
کردند یشتر اشان‌نوشتن نتوانستندی‌وآانکه دانستندی هی‌کدام گرفتاریهایی پیدا 
کردند ومجال بادداشت نویسی دا نکردند. دیگران‌همکه میوه چینان بودند پرهیز 
از ان داعتندی. 5 تاریخ 1 نگاشته وان :۱ کیت 
دست این کار زده ام اگرچه بیاری از بش آمد هارا از زدیك تماشا 
کته باه فه مرول اس اشارد. ۱ -عاهن بعان اتف اش و ۱ راز 
جستجو و کاوش مياشیم و در این باره گذشته از پرسش ها که از این و 


سب 1 ۳ سس 
می نمایم روزنامب» ها و کتابهای چندیرا يکايك از دیده می گنرانم . کوتاه 
سغن با دشواری بسیار ۲ گاهیپایی بدست می آورم و خود ميدانم که باز 
چیزهایبیاری بر من پوشیده میماند . اين چیزیست که من بهتر از دیگران 
می شناسم و پارها باین تارسایی نکارشهای خود خستوان شده ام . در اینجا 
نز ی نگارم که بغشی از کله ها بجاست 

لیکن بشتری هم بپوده‌است کسانی درآن هتگام‌که جنک و کشا کش‌در 
کار و بای جانازی در میان بود خود را کنار داشته اند ول سیس که 
زمان بهره مندی رسیده با بیان نپاده و شود را مشروطه خواه وانموده اند 
و سالپا با این نام زندکی بسر برده‌اند وبهمین‌دستاویزاز مانيزچشم دارند آنان 
را در شیار مانازان غبرتمند باد کنيم وی این چشمداشت بسیار یجاست . 

یکدسته دبگری در این جانفشانبها با در میان داشته اند وی یش از 
همه تماشاچی بوده اند چزیکه هست سیس داستانهای گزانه آمیزی از کوشش 
خود مسروده اند و کارهای بزدگی را نام خود بادمیکرده اند. ایت_ درنهاد 
آدیی نباده که چون دروغی را چند بار باز گفت در دل شود او تجایگشر 5 جد 
و خویشتن فرب خورده و آن را راست پندارد . اينان نز همان حال را 
رد وا امن ی سید که ها دسرتی, با کافیبای راست تری داریرو ی 
توانیم دروغگویی ایثان را دربایم . ما همیثه از کمانکه میخواهيم کاهیها 
بدست ياوريم نغست اورا می آزماییم که از آن کسان گزاباف نباشدو آنکاه 
بدروغ پای خودرا بیان نباورد . و اگر گامی در باره يك ۲ کاهی بگمان 
انتادیم آن را چنان می آددم که دانسته شود ما مگمان نبوده ایم . 

يك جدایی دیگر ايیست که مانيك و بد را جز در نرازوی راستی 
نمی سنجیم و دیگران دسترس بآن ترازو ندارند . یکی ازجهت هایی که مارا 
بنگاشتن این تاریخ واداشته همین است که نادانبهای توده را برخشان کشیم و 
دوری ایشان را از راستی ها و فرب هایکه از دغلکاران خورده اند روشن 


گردانبم ۰ مای‌کوييم : در آن زمان ودش ازان خردها سست و کوتاه بوده و 


۳ 


برای کواهی کار هایی که روداده اد م‌کنيم پس حور می‌توانیم آن کارها 
را براست داشته ریش‌آمدهارا بدانسانی‌که دیگران دری‌بافته اند در تاریخ‌نگاریم: 

ما ی‌بينم کسانی در باغشاه و سر محید علیمیرزا بوده اند و برخی 
از اشان عنوان وزارت یز داشته اند و سس چون محمد علمرزا برافتاده 
بیان مشروطه خواهان آمده اند و مردم ایشان را کناهکار نداشته اند بلکه 
از کسان پسبار نیکشان شارده اند . باآنکه ما اینان‌ر! سغت گناهکار ميشماريم . 
در نزد مااینات از خود محمد علیمیرزا بدتر میباشند . زیرا اننان در همه 
بدکرداریپای او دست داشته اند و گذشته از آن دورو وفرمکار انش بوده اند 
همچنین کسکه در مجلس هوادار جنگ تامجید. علیمیرژا میبوده و تفنگ بداست 
دم میداده ولی در روزنکه جنگ برخاسته خودش و بارانش از خاه برون 
یامده اند دیگرات چون هبه میاه ایثانند گناهشان را در نمی یابند . وگ 
نزدما از بدترین گناهکاران می باشند . نز آنانکه یش از افنادن محمد علیبرزا 
بمشر و طه روی سردی شان می‌داده اند و سپس که او افتاده ۳9 برداخته 
اند باآنانکه یکرو ببچلس و کرو ببسید علمیرزا داشته اند ماهمه اینان را بد 
کاران می شناسیم و انکه مردم ایشان را پذیرفته و گرای شات داشته اند 
مگیم از نارسایی خردها بوده است . 

می‌پينيم کسانیکه در داستان بباردمان مجلس از ایران بیرون رفتند در 
قفتاز و خاك عشانی و اروبا گردش می‌کرده اند و باانکه میدانسته اند تبریز 
استادگي نوده بالافی که از آزادیخواهی می‌زده اند این نمی کرده اند بآنجا 
شتابند ودست بدست مجاهدان داده بکوشند وکنون‌این کوتاهی‌را عیب هم نمی 
شمارند و باییشانی باز داستات گردشهای خودرا اد فیس کیت و آن را نیز 
کوششهایی در راه مشروطه می‌شمارند . 

می نیم مردیکه در آغاز جنگهای تبریز در آنجا بوده و رشتهٌ کارها 
را در دست داشته بالاف مشروطه خواهی که می زده همینکه جنک برخاسته 
آنعا وا ها کر قه وه او رشق تفرقه ال که بر ه دبوقه در اروبا آسوده 


۳۷ 

هو شرگن بادی از تبریز و ابران نکرده که توگوبی آن جنکته و کثاکش 
کر تقو بیگانه ای رح میداد . للکن همینکه جنک فرو نشسته و ایمنی رو 
داده بایشانی باز بآ نجا در آمده و بار دیگر رشته کار مارا در دست گرفته 
و ما چون در کار او باريك می‌شويم می ینیم که از درون و برون شکستی 
خود راه نبداده و کیان گناهکاری بخویشتن نمبرده . روشنتر بگویم ۰ آت 
کار توف زا پدشین. .دنه و کمان او قگران باستی رنج نهد ور باان و 
دارایی بکوشند و راه فرمائروایی و کامر‌انی او را باز کنند . این راهرگز 
در نمی یافته که او نیز بنوبت خود بایستی جانبازی کند . 

ی ببنیم یکدسته انبوهی همگی این باور را داشته اند که آنان جز از 
بپر فرمانروایی و کامرانی یستند چه در مشروطه وچه در خود کامگی آنان 
باید فرمانروا باشند ول همینکه روز سختی پیش می‌آند بکبار خود را کنار 
کشیده میدان را برای رنحکشان باز کنند و اين باور چندان در دلهای ایشان 
جایگیر بوده که آشکاره بزبان می آورده اند . چنانکه سردار اسعد و ستار 
خان و دیگر جانبازان خرده گرفنه می‌گفته اند + مگر مشروطه را مبخواستید 
که خودتان وژیر باسردار بشوید ,: . مشروطه که گرفته شد چرایی کارخود 
نمی رود ؟ ! . 

اشها چیزهایست که نوده نادان ببچاره نبز می پذیرفته ۰ چنانکه آن 
کسان را با این دستاویزها بخود راه داده و رشته کار ها را بدست اشات 
سپرده . ول خرد و راستی از آنها یزار است . اینان اگر مشروطه را بسود 
کنو می دانستند باستی ِِ و باری آن برخبزند و در راه شرفت 
آن باجان و دارابی کوشش کنند . هرگر خونهای ایشان رنگین تر از آن 
دنگرازتت شووم : نهر کار مشروطه را بزبان کشور می‌شناختند استی یکبار از 
آن بیزاری کنند و هرگز روسوی آن نارند . 

اکر مردان راست و ساده ای بودند باستي این رفتار را یش بيرند 
اینکه نگرفته اند کواه آلودگی و نادرستی ایشان است و ببجانیست ما ایشان را 


ض رت 

کنامکار می‌شناسیم .و نمیخواهيم در تاریخ مشروطه بادی از اشان کرده اشیم 

کنانکه بکار توده برميخیزند از کوچکرین گناه ابشان ناید چذم پوشید 
کار توده بازیچه هوس این و آن تتواند بودن . شما ببینید : همین کسان 
که نادانی و در ماندگی تودهٌ ایرانی را غنمت شمرده بس از برافتادن محمد 
علییرزا رشنه کارهای کثور را بدست گرفتند کمی مانده بود که آزادی ایران 
فدای نادرستی و کارندانی آنان گردد . یکی از سمتاکترین دوره های ایران 
همان ده واند سال است که پس از برافتادن محمد علیمبرزا رشته کارها در 
دست اننان بوده است ۰ 

کسانی که ما بدیسات گناهکار می شناسیم چشم آن دارند که پای 
جانبازان برده شوند واز ايشان نیز ستایشهایی کرده شود وچون ننی‌شود بگله می 
آغازند . 

خاندانهایی در ايران بادارایی بزرگی مشروطه خواهی برخاستند و در 
نتبجه کوشذهای چندین ساله دازا رخ را از دست داده وا کردیدند ۰ از 
انسوی کسانی نیز بادست نپی بکار برخاستند و در اندك زهانی دارایی سیاری 
اندوختند هردوی اینبا چشم دارند امشان در تاریخ بباند .وی بیداست که 
آن یکی چگونه خواهد ماند و این یکی چگونه خواهد ماند . 

دو باره می‌گوييم ماینگارش این تاریخ برخاستيم که این نیکیها و بدی 
ها را ازهم جدا گردانیم و پیداست که این گله ها را پیش بینی کرده 
بودیم و زیان آن را نبز بخود هموار ساخته ایم ۰ بااینپه ماتابتوانيم ازیرده 
دری دوری می کنبم و یکان را باد کرده در باره بدان باين اندازه سنده 
می‌کنيم که نامی از آنان نبریم و هرگاه بردرم ستایش پردازيم . 

اما گله هایی‌که ازروی راستی مبشود و از آن رشته است که ما 
خودمان خستوان مياشم در اين باره هریاد آوری که بشود از یاد آورنده 


حوشنود خواهیم ود و امیدو ادیم در چاپ دوم پتر و درستر از این بتگارم 


ارزش دینار و تومان 
در فر ون مختا4 
بقلم آفای کسروی 
این گفتار تبز از نگارشهای پیشین دارندة ردان میباشد 
که در شمارة ۶ ۱ مپنامه «آننده» در سال ۱۳.۰۷ 
چاپ اأفته و چون كت که سوده‌ندی را در بردارد 
در استعا آوردیم ۰ 
زود ان آ ود پوشنده ثست که در زمان خلفای یامه و نی‌عبای 
ول معمول و نقد رایج ممالك اسلاعی «دینار » و «درهم » )۱( نود که او 
را از طلا لبوزن ۲۲ نخود کبایش) و.دوی را از نقره فربوزن ۱۵نعود 
کمایش سنکه ی زدند . 
دار و درهم از آغاز داش اسلام تافرن هفتم هحری که مفولات 
دستگاه خلافت را برچدند ند رایج مءالث وسعة اسلاعی و از راتسترن و 
معروفتر ین نقود دنا بوده اصت پس از آنهم تاقر نها کلمة «دینار» و «درهم» 
در معاملات و محاسات ابران معمول و اختلاف زمات قیعت های مختلف 
داشته است چنانکه دار آکنون‌هم معمول و « و احجد تقسیمی * )۲( سود ار ان 
است رعنی اکررچه بو یسم دنار وحود خارجی ندارد لکن یاب همگی نقود 
بوسبلهً آن است چنانکه بکشاهی را ناه دنار و کقر ان را هزار دیبذار ساب 
(۱) پول سوی فلوس بوده‌که از مس با برنج سکه می زدند . باید 
دانست اصل که دینار لائین واصل کله های درهم وفلوص ‏ بو نانیست 
(۲) این اسطلاح از گنج شایگان آقای جال زاده اقتباس شده که 


در مقایل عبارت فرانسوی ۵۳۵۱96۲66 6 ۷1088۵16 رضم کرده اند . 
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می‌کنند در وافع از صدر اسلام تاکنون در هدور کلم دیتار در محاسبات 
و مساملات ايران دخیل و مسول بوده لبکن بدیهی است که دینار اصروزی 
بادینار صدر اسلالی فایل مقایسه نیست و تفاوت بیحد باهم دارند زیرا چنانکه 
خواهیم دید قیمت هريك دیتار اسلامی کتر از بانزده قران کنونی نبوده ول 
از دینار امروزی هي هزارتا یکتران است ببارت اخری دینار امروزی ۱۰۰۰۰ 
بار کوچکتر از دینار اسلاعی می‌باشد . 

در اینجا دو موضوغ مهم در خور مطالعه و جستجوست نعست آنکه 
امه تفاوت در ارزش و میزان قمت دار از کجا آمده و علت چه وده 
است و آا این تتزل فاحشس کار رخ داده باتدرج و بمرور زمان ؟ . 
دوم آنکه کلب دینار که گفتيم از صدر اسلام تاکنون در معاسات ومعاملات 
ابران دخیل و معول بوده درهی دوره چه قیمت وارزشی داشته است ۰۲ . 

بدیپی است که دو موضوع کاملا م‌بوط بیم و هی دو مهم است و 
دوی اغلب مورد احنیاج اهل مطالعه و درخور آنست که موضوع بحث کتاب 
جداکانهٌ گردد ملا اسکندر بيك منشی در عالم آرا در شرح -ادل میگوید : 
« ای دواب و اغنام و ماعرف‌انقوم ۰ تاراج حادئات رفت چنانکه 
کوستند خوب در اردوی معلی یم درهم که پنجاه دبنلر عراتی باشد وبکرآس 
گاو بدو درهم یعنی دویست دینار عراقی رید و فروش می‌شد» (۱) 

البته در این عبارت تامعنی و میزان دینار و درهم درست ععلوم نگردد 
متصود مولف فپییده نشود چه بدیپی است که دینار صدر اسلام متصود نمی 
باشد زیرا گوسفندی ه ۷۱۰ فران لا که نقردا قیمت اصروزی نجاه دینار 
اسلای است 6 معقول نیست وانگپی برخلاف فرض مولف است چه اومبخواهد 
فراوانی اموال تاراجيی و ارزانی آنپا را بان نماد . همچتین دنار ام‌وژی 
نز متصود نست چه گوسفندی یکشاهی و کاوی بيك عباسی معقول تمی باشد 
پس اچاريم که میزان ارزش و قیمت دینار و درهم را در زمان شاه عباس 
بدا کنیم و البته نظیر همین احتیاج را شسبت پهر دوره و عصر داریم . 

(۱) صفعه 4۸۰ چابی 


را یکت 

نکازنده مقاله در باب این دو موضوع فرصت جستجو چنانکه مباید 
نداشته وجز چند مطلب که ذیلا می‌نگاريم تحقیق کردن وانسته‌ام غرض عدة 
از خر بایرت معا امن که خواندگن آخته: با نف ااطلاغات خود. ف: اس 
باب مساعدت نمایند اما چند مطلبی که من تحقبق کرده ام : 

)0 در باره وزن دینار و درهم صدر اسلام‌از کتابپا اطلاع درستی بدست 
نمی آ.د لیکن مقدار فراوانی از دننار و درهم آن زمانبا در موزه های ارویا 
و در دست اشخاص موجود است و از سئحش آنها پنداست که وزن دنار 
رویپیرفته ۳ر۲ گرام ( ۲۲ نخود کمایش ) و وزن درهم رویمرفته ۳ گرام 
(۱ نغود کبایش) بوده است . 

)۲( رواج کشت قبیت دار موفوف. بکفیت عبارش بوده معمولا هر 
دیناری باده درهم مبادله می‌شد لکن برخی دینارها که بلند عبار بوده رواج و 
قیمت بشتر داشته است از جمله دار جمتری که کوب سک زمان هی‌ون‌اار شید 
و جعفر برمکی" بوده شپرت سیار داشته و شعرای ایران‌هم در شعرهای خود 
یاد آن پسیار کرده اند و همچنین ناصرالدولاً همدانی در سال ۳۳۰ در شداد 
دسارهاثی سکه زده بود که «ابریزی» امیده مشد و بجپت بلندی عبارش هن. 
دناری را سیزده درهم صرافی میکردند )۱( 

واضح است که نقره در آزم‌انها بفراوانی و ارزانی اس‌وزی نبوده 
زرا ۲۲ نتخود طلا که وژن و جنس دار بوده هر‌قدرهم کم عبار باشد با 
مظنه ول ام‌وزی خا. کی از بانزده فران یست و از این قرار ه‌درهمی 
که معمولا ده كت دینار محدوب می‌شده سی شاهی امروزی قیمت داشته است 
با آنکه ۰ نتخود نقره که وزن نقربی درهم است امروز پیش از دهشاهی 
قمت ندارد . 

(۳)بادشامان مفول درایران پول ازطلا داشته اند که بثرکی و منول 
توت 4 آنامیده و ارانان دار مبخواندند وزن درست این سکه را 
بدست ناورده ایم وی از دقت در وشته های حمدالث مستوفي در کتاب تزهت 


)۱( سوادث سال ۳۳۰ در کامل التوار ین رجوع شود 


و 


القلوب پرهیاید که از حیث فیمت سه پنجم دینار اسلاعی محسوب می‌شده و از 
انقرار تقریبا معادل ه قران باده قران اصروزه است . 

ابا کلیة تومان ) که رن و متولی ممعنی ده هزار و م‌ادف 
([ یور ) ارسی است کوب پیش از مفولان و از عهد سلجوقبان در ایران 
معروف بوده است بپر حال هی یکتومان منول معادل ۱۰۰۰۰۰ تومانن امروز 
بوده مثلا مستونی مالات زنجان و ولابتش را در زمان شود دو تومان ی 
تنل که تقریا معادل هم + ۳۲۰۰۰ تومان کنونی اس . 

(4) در زمان صفوه ۳ سکهٌُ طلا وجود نداشته (۱) وی کله‌های 
دبتار و درهم هی دو را بکار م‌برده اند بدین تفصیل که یکثقال نقره مسکوكت 
را درهم با درم امیده و دز صد دینار ‏ حساب میکردند واضح است که 
دار در آز مان‌هم وجود خارجی نداشته و مثل اکنون (واحد تقسیمی) بوده 
منتپا از حیث قمت ده پرابر دینار امروزی بوده بلکه بشتر زیرا از يارة 
قرائن ببداست که متقال آنزمات سنگین‌تر از مثقال کنونی بوده و عمچنن 
نقره هنوز بارزانی امروز نبوده است بپر حال مسلم است که صد دیتار عبارت 
از یکشقال نقرم مسکوك بوده و اسکندر بيك منثی تصریح باين مطلب میکند (۲) 
باانکه اسروز یکقال نقره مسکوك هزار دینار محسوب مشود . 

یمان ۶ این .کفبار دزن ان رفاجت. ره ۲ کاهی تاریغبی نوشته 
شده و در انعا یز ازهمان راه آورده رن مارا از پول شناسی که 
خود فن جداگانه ایست چندان آ گاهی متسر > 

این خود کار سودمندیست که کسی از پولیای گوناگون که در هرقرنی 
و زمانی از گذشته رواج داشته است بجتجو بردازد و اندازه و ارزش هر 
یکی را دست آورد و ادداشتهایی در این باره درست کند بلکه اک توااست 
کتابی بردازد ۰ هیچنین در باره؛ سنگپا و یماه ها همین کار را کند . زیرا 


)۱ این در ست ناست زرا ص از تکرش گفنار خود وه سکه 


زری از صنویان بدست آورده ام . 
(۲) عالم آرای چایی ص ۱٩۱‏ 


ی 
در خواندن اریخ ناز بدانستن اینپا افتد و این سخت است که هر خواننده 
ای آنپا را بدا ناید . 

در پابان این نگارش این نکته را نبز از روی ۲ گاهی تاریتی می 
نکاریم که از قرنها ارزش سبم همیثه رو پاین افتادن بوده و چنانکه دانسته‌ايم 
این در نتجه فراوان شدن آن مباشد که از کانها برون می‌آورند . آنچه 
در بالا در بارةٌ ببای سم و زر نگارش رفته ازآن ده سال بیش است. 
در این تفتتد_بفام تفاوت سیار رح داده است . هرچه هست این اندازه روشن 
است که چون در آغاز های تاریخ هجری هریك دار را که ۲۲ تخود زر 
بوده باده درهم که ۶ نخود سیم باشد عوض می‌کر ده اند که باید گفت تفاوت 
سیم و زر يك برهفت بوده باآنکه امروز شاید يك برهفناد باشد که از این 
رو ارزش سیم در هزار سال ده بار پاین افتاده است . 

بارها گفته ارم ماتاریخ را از دانستتیهای سودمند ی‌شماريم . آدمیان که 
ساعتهایی را در هرروز بکار دارند از همه بپثر اشت که آن را باخواندن 
تاریخ رل ق ازکتش: وکذشفکان. | کنا. رود . تاریخ هم خوشایند و هم 
سودمند است . نمیگويم ی .از از رای, ادن سین کته 
دانشهای سودمند پرارجی که هست از آیین زندگانی و دستور نکخویی‌وستاره 
شناسی و دستور تندرستی و مانند اننها بپتر از تاریخ است , چیز بکه هست 
آتها از نهر تهمکی. شس 

+ در این زمان که همکی توده از زن و مرد چیز خوان شده اند 
اید کتابهای سودمندی در دسترس ایشان گزاشت وگرنه بچیز های زبان آوری 
خواهند اه ازاینجاست ما هتاریخ یشتر ی‌پردازيم و برآنم که این را 
نز از ۲ لودگهایی که دارد ببرون آوریم و در اين باره در آینده نکارشهایی 


خواهیم داشت . 


سه بشنپاد 

ما این را خواهانيم که خوانندگان یدمان خو تاش شایا انعر کف 
و امن از دوجیی سوه داست: یکی آنکه رنج و 3 می‌کردد ود 
نمی‌شوم هرجیز را خودمان بنوسیم . دیگر اتکة نو سندگانی‌بدانسان 
که آرزو داریم پیدا می کنیم . لیکن چنانکه بارها گفته ایم نویسندگی در 
بیمان بیکی از دو را تو اند تیا کر کفته های مارا بذرد وا 

چیزی نوسد و با آنها را نیذبرفته بخردهگیر ی پردازد . 
وچون ددده می‌شود یات و ی شا ی آنها باهیچ بکی‌از 
این‌دو راه درست نت و ما تاکز بر فِ شویم آنهارا کنار ۲ ز اریم‌آزاین 
سیس ترا شدیم درهابی‌را خودمان باز نمایدم تا نو سندگان فران‌زمثه 
ها تکارش کنیه ( هو امین واشاگص انساسه وه باه میکنیم : 
۱- این خود دربزرکس تکه ه رکسی آنجه راک ارغوانتن کفتار 
های پیمان دربارء راء آن بدست آورده بازبان‌شیرینی بنگارش کند. زیرا 
پیداست پیمان راهی‌را دنبال می‌کند و این کوششها از بهر پیش‌بردن آن 
می باشد . ما می‌خواهيم بدانیم خوانندگان این راه را چه مي فهمند و از 
کفته های ما چه بدست ی آورند . لین اد کت نویسنده را وادار هی 
کند تگارش های مارا نيك بداندیشد وازسوی دیگر خوانندگانکه تکارش 
او رای خوانند اینان نیز بباريك بینی برخیزند و آنجه را درنیافته اند 


در ی بانند. 


۲- در این سال یکی از زمیته هاب یکه ما دنبال کرده ام تکوهش 


2 
ستاره شماران و فالگیران و این دسته است . این را هم نوشته‌ايم که دل 
سّن باین چیز ها عنوان سماریرا دارد و ان که لووه ۳ 
آسانی دست برندارند و بك بار و دو تارکفت اثری نمخشد بلکه باید بارها 
و سجندین رام کشت و تتوهن ره یکی از آن راهها آوردن داستانهای 
درو عکو بی اینهاست . ابنان خودشان داستانیایی برای د اکن مان 
آماده دارند وهمشه او یوت ساره شمارا نکه کتابها ندز نوشته 
اند. این نیز ۳ از گر فتاربهای داره می‌دمانس تکه چون نزد فالگیری با ۱ 
رمل انداژی با ستاره شماری روند هی‌کدام داستانی بگزافه آماود کت 
و نگفته‌های ار يك و دو بپلوی آنبا از پیش خود معنی های روشن داده 
تفا ور خراگ ک زد و درهمه جا آنهارا گفته بافشاری نشان دهند و 
از نادانی س وگند میخورند. با آنکه هرزمان که بکی از این دسته بازماش 
آورده شده دروغ او روشن کردینه چنانکه در این بارء داستانهای‌فراوان 
در تاریخپا و کتانهای دیگرهست. 
ات از خوانندگان خواستار ی شوم هی‌چه از ات دأستان 
های تار,بخي را سراغ دارند تا و برای چاپ بفرستند . 
۱ 
«فللتال‌عادم» اش که در هشتاد سال بیش ع‌د دانشمند علدقلی میروا 
اعتضاد السلطنه نوشته ات کناب نمی کار ستاره شماران را از روی 
دلیل‌ای سبار استوار و روشن ندان می‌دهد و چون خود اعتضادالسلطنه 
در لین رشته ها استاد بوده و آنجه نوشته از روی دانش و شش وده و 
کنون کتاب او کمیاست مایشنهاد می‌کنيم ه رکسي از خو انندگان واند 


مه 


آن را ییدا کرده و خوانده و بخشهایی وا ات ربا ساده که شوه 
پیمانست بیرون نوبس کردء برای چاپ در پیسان بفرستد. این کاریست 
که از یکسو نام يك مرد دانقمندی را که در چنان زمانی باستاره‌شماران 
بنجه به بنچه انداخته زنده مسازة و از سوی دیگر بکرشته آ کاهیهابیر | 
از درون فن اخثر شماری بدست داده تا نکر آن وا ژورکاشر کر وانف: 
ای زبان فلك‌السماده کرنه ماعی تو أنستدم خرد آن راتکه که 
در پیمان بیاورم ولی آن زبان بابد از ميان برود و اینست باد آوری می 
کنیم کسیکه این برشنهاد را می بذبرد ثا می تواند بکلمه های فارسی 


حاده پردازد . 


لغزشهای ما 
آقای یوسف نحفی از رشت می نگارند : 
اینکه در صفعه ۱۵ نگاشته اید (بک 


ی از این کقته: شدگان حاجی غمای 
را باید شمرد) تاصفعه ۱۱ / اگلوله معاهدان از با افتاد ( ادرست است چه 
حاجی ملامعید خمای مچتپد در ۲۷ ذیعجه ۱۳۲۹ وفات‌کرده وکشتن آفابالاغان 
سردار ۱٩‏ معرم ۱۳۲۷ وقوع یافت و آنکس که بدست محاهدین کشته شد 
آفا شبحخ علی مجتپد فومنی بود آنهم در شب 4 شنبه ۲۳۲ ۶ ۲ ۱۳۲۷ 
پس‌ازهتگامه آفا بالاخانی بهدو ماه و هفت روز فاصله . 

یمان ۶ از این باد آوری دانشمند رشتی شاده‌انيم و بایشان سباس 


می‌گز اریم و خواستاريم همثه از لین باد آوریها بازناستند - 


و 
کنابهای دارند؛ پیمان درکتابخانه های پابین بفروش می‌رسد 
: تهران 
کتابخانه شرکت مطبوعات - کتابخانه تهران- کتاخانه خاور 
قبر یز 
کتاخانه سروش - کنایشانه محمد‌به بت نزد آقای موزع 
رضاییه 
کتامخت‌انة فرقانی 
اهو از 
کتابخانه صافی 
از شهر های دیگر ای خو استار شوند از کتابخانه ش رکت‌مطبوعات 
تپران بخو آهند 8 
۱ ی 
بش دوم تار یج آفرباجان ۳ ه رکه خواستار داشد هر دخش ۲ ۱ 
تال در کتابخانه ها هروش می‌رسد . 
از بخش یکم جبزی نمانده و باید دوباره چاپ شود. 
و هه 
جف اب لب 
درشماره های آینده چاپ خواهیم کرد ان باره ای درخور چاپ کردن 
بار ها ان را باز نمو ده اب که دسمان ذرچیزهابی که ی نگارد دایعد 
چفددن ذرط است و ی نمی‌تو اند هر اکازش را چاپ تما ید و ایک 


۲ امیدواریم از ما ار حند ۰ 


آخشیح ضد دفلکار متقلب 
انگیزه علت رده صفب 
انگیزش تحر یگ رویه کاری صورسازی 
باب واچب راستی حقنقت 
بسیج تدار ۳ راستی را حقیقتاً 
سکمان یقین مطش روا جایز 

بویژه بخصوص سودجویی استفاده 
بسامان منظم صرشت تر تن 
پاسداری احتر ام غدفن تا کید 
مقووی کاشین: کاچال اثاث 

ترسا میحی گزارش تأویل تفسیر 
خستوان مقر مادنه موّنت 
دریاست لازم نهاد 
و درنده نان وعده 

دژا گاه وحشی نبايش دعا 

دهمش . سخلوت نپادن غرار دادن 


از سال های گذشته سمان حجز باره شمار های برا کته نزد ما 
نمانده بث شمان درست از جح سا نداریم ۳ لبکن شماره‌هشت سال بجوم 
زوا هر که کم دارد بنویسد برایش بفرستدم . 


نیز هشت صفحه از شماره دهم سال دومکه بهنگام ود فرست‌اده: 


نشد هرکس کر دارد ازما بخواهد. 


